
يادمه تا همين چند وقت پيش، نمره و معدل امتحان های نهايی هيچ اثر و خاصيتی روی تراز و رتبۀ كنكور نداشتن. اگه يكی معدلش 
بالای ۱۹ می شد، واسه دلِ خودش يا برای خوشحال كردن دلِ پدر و مادرش بود. خودم هم معدل آنچنانی نداشتم، ولی با تمركز روی 
كنكور و دعای خير پدر و مادر و شركت نكردن در كلاس های كنكور و نخريدن كتاب های كمک آموزشی و دوری جستن از مافيای كنكور 
(اينا رو مجبورم بگما، چون هر كی رتبه می شد ازش می خواستن اينا رو جلوی دوربين بگه!) در يكی از بهترين دانشگاه های ايران قبول 
شدم. يا مثلاً اگه يكی معدلش ۱۰، هم می شد، می تونست كنكورو بتركونه و بره رشته های پزشكی يا مهندسی های دانشگاه های خوب. 
يكيش همين دكتر رستگار رحمانی خودمون كه هر جا هست شاد و سلامت باشن! اما يهو داستان عوض شد و نمرۀ نهايی شد همه 
چيز مردم. هر كی با نهايی شوخی كرد، زحمات كنكورش به باد رفت. خداييش ما معلما هم فكر نمی كرديم قضيه اين قدر جدی باشه. 

خلاصه اين كه ۲۰ شدن يه وظيفه شده. منم توی اين كتاب تو رو به ۲۰ می رسونم.
اين کتاب چی داره؟

توی بانک نهايی، قسمت به قسمتشو با تيپ بندی سؤالات امتحان نهايی رفتم جلو؛ مثلاً توی قسمت واژه، اول سؤالات شكلی می دن،
منم هر چی سؤال شكلی بودو آوردم، بعدش تيپ سؤال «جملات زير را با كلمات داده شده، كامل كنيد» اومده و الی آخر. همۀ 
سؤالاتو توی پاسخ نامه ترجمه كردم و به همشون پاسخ تشريحی كامل دادم. درس نامۀ گرامر و بخش نوشتاری هم داخل پاسخ نامه 

آورده شده.
خب، حالا چه جوری بايد برای امتحان نهايی خوند؟

اول بايد كتاب درسی و كتب كارو موبه مو بخونی. حرف معلم زبانت حقه. به تدريس معلم زبان مدرست خوب گوش بده و كتابو 
عالی ياد بگير. همۀ معلما می گن كه بايد كلمات كتابو توی جمله و توی خود كتاب ياد بگيری؛ يعنی لغتو فقط توی متن يا 
جمله ياد بگير نه به صورت فهرست وار و بدون جمله. وقتی به جايی رسيدی كه بتونی كتابو روان و سريع معنی كنی، برو سراغ 
حل تمرين. اگه سؤالی رو غلط زدی، مارک دارش كن كه هميشه اونو اول دوره كنی. زياد نگران پايه هم نباش، چون وقتی صورت 
سؤالاتو كلمه به كلمه ياد بگيری، خود به خود زبانت هم خوب می شه! هر جا توی كتاب درسيت QR code ديدی، با موبايلت به 
فايل شنيداريش گوش بده. توی بخش رايتينگ، بچه ها خيلی الكی الكی نمره از دست می دن، مخصوصاً پاراگراف نويسی در درس 
۳. حواست به اين بخش هم باشه كه از همون اول رايتينگو تمرين كنی. خوندن زبانو توی هفته پخش كن. نظم داشته باش. 
اين جوری نباشه كه الان ۲ ساعت بخونی، بره تا ۱ ماه ديگه. اثرش می پره! راستی، راز يادگيری زبان صبر و حوصله و اصولی خوندنه. 

ضمن اين كه تكرار و دوره هم بكن. رمز و راز عجيب غريبی هم نداره. زود راه ميفتی.
و در پايان

از خيلی سبز ممنونم كه اين كتابو داد من بنويسم. از خانم مرجان ملک محمدی، معلم زبان شهرستان نوشهر، بابت كمک هاشون 
تشكر می كنم. از آقای رضا رضايی، معلم زبان شهرستان ساری، بابت توصيه های علمی شون ممنونم. از دوست خوبم دكتر حميدرضا 
مديونم،  بهشون  آخر عمر  تا  علی اكبری كه  نسيم  و  دينا مؤمنی  اين كتاب، خانم ها  علمی  ويراستاران  از  نوربخش سپاس گزارم. 

سپاس گزارم. از خواهرزادۀ بامرامم، سارينا، هم ممنونم چون كارامو خوب دنبال می كنه!
روبه راه ببينمت! 

حميد خزايی  

براى آشـتى با زندگى بهانة خوبـى است
پايـيـز!  

توی بعضی از صفحه های این کتاب آیکون  رو می بینی. هر کدوم از این آیکون های شماره دار ممکنه کلید 

یه گنج باشد، فقط کافیه دستورالعمل سادۀ زیر رو اجرا کنی تا به گنج برسی.

QR CODE پشت جلد کتاب رو اسکن کن.

شماره آیکون رو در باکس «جست وجوی کُد» وارد کن و دکمه جست وجو رو بزن و محتوای تکمیلی رو ببین. 

محتوای تکمیلی این کتاب شامل فایل های شنیداری (صوتی) است.
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زبان انگليسى (3) 

Sense of Appreciation

حس قدرشناسی

appreciation (n) قدرشناسی، حق شناسی، تقدير، سپاس؛ شناخت، درک 
lower (v) كاهش دادن، پايين آوردن 
boost (v) افزايش دادن؛ تقويت كردن 
strength (n) قدرت، نيرو 
elderly (adj) پا به سن گذاشته، فرد مسن، سالخورده 
teenager (n) نوجوان 
temperature (n) دما، حرارت؛ تب 
physician (n) پزشک 
regard (v), (n)  توجه كردن، ملاحظه كردن؛ به شمار آوردن؛ توجه، ملاحظه
 spare no pains از هيچ كاری مضايقه نكردن، كم نگذاشتن 
distinguished (adj) برجسته، نامدار، سرشناس، متشخّص، ممتاز، معروف 
not surprisingly (adv) جای تعجب نيست كه 
homeland (n) وطن، زادگاه 
regretful (adj) تأسف آميز، اسف بار، حاكی از پشيمانی؛ متأسف  
catch (v) گرفتن، دستگير كردن، گير انداختن، رسيدن به 
found (v) تأسيس كردن، بنيان نهادن 
dedicated (adj) متعهد، دلسوز، فداكار 
by the way (adv) راستی، ضمناً 
sofa (n) كاناپه، مبل 
feed (v) غذا دادن به؛ تأمين كردن 
pigeon (n) كبوتر 
shout (v)  فريادزدن
hard of hearing (adj)  كم شنوا، سنگين گوش
hug (v), (n) بغل كردن؛ بغل 
lap (n) آغوش، بغل، دامان 
burst into tears (phr.v) زير گريه زدن 
repeatedly (adv) مكرراً، به طور مكرر 
suddenly (adv) ناگهان 
forgive (v) بخشيدن، عفو كردن 

calmly (adv) به آرامی، با خونسردی 
diary (n) دفتر خاطرات؛ خاطرات 
reply (v), (n) پاسخ دادن؛ پاسخ 
after a little while (adv) بعد از مدتی كوتاه 
pause (v), (n) مكث كردن، توقف كردن؛ وقفه، توقف 
lovingly (adv) با محبت، از روی عشق، عاشقانه 
kiss (v), (n) بوسيدن؛ بوسه 
once (adv) زمانی؛ يک بار 
whereby (conj) طبق آن، به موجب آن، از طريق آن 
meaningful (adj) معنی دار، قابل فهم، ارزشمند، هدفمند، مهم 
rather than (prep), (conj) به جای، تا؛ به جای اين كه، تا اين كه 
provide (v) فراهم كردن، تهيه كردن، مهيا كردن، تدارک ديدن؛ در اختيار گذاشتن 

along with (prep) همراه با، به اضافۀ 
quantity (n)  مقدار، اندازه، كميت
process (n) پردازش؛ فرايند 
generate (v) توليد كردن، به وجود آوردن، ايجاد كردن، حاصل كردن 

go together (phr.v) با هم  بودن، با هم همراه بودن 
combination (n) تركيب، آميزش 
collocation (n) همايند، هم آيی 
by heart (idiom) از حفظ، از بر 
mostly (adv) عمدتاً، بيشتر، اغلب 
ethics (n) اخلاقيات 
countless (adj) زياد، بی شمار 

inspiration (n) الهام، وحی، تشويق، گرايش؛ الهام بخش، منبع الهام 

author (n) نويسنده 
solution (n) راه حل، چاره؛ محلول 
smart (adj) باهوش، هوشمند، زيرک 
by accident (adv) به طور تصادفی، تصادفاً 
for instance (adv) برای مثال، برای نمونه 

appreciation (n) قدرشناسی، حق شناسی، تقدير، سپاس؛ شناخت، درک
lower (v) كاهش دادن، پايين آوردن 
boost (v) افزايش دادن؛ تقويت كردن 
strength (n) قدرت، نيرو 
elderly (adj) پا به سن گذاشته، فرد مسن، سالخورده 
teenager (n) نوجوان 
temperature (n) دما، حرارت؛ تب 
physician (n) پزشک 
regard (v), (n) توجه كردن، ملاحظه كردن؛ به شمار آوردن؛ توجه، ملاحظه 
spare no pains از هيچ كاری مضايقه نكردن، كم نگذاشتن 
distinguished (adj) برجسته، نامدار، سرشناس، متشخّص، ممتاز، معروف 
not surprisingly (adv) جای تعجب نيست كه 
homeland (n) وطن، زادگاه 
regretful (adj) تأسف آميز، اسف بار، حاكی از پشيمانی؛ متأسف  
catch (v) گرفتن، دستگير كردن، گير انداختن، رسيدن به 
found (v) تأسيس كردن، بنيان نهادن 

calmly (adv) به آرامی، با خونسردی 
diary (n) دفتر خاطرات؛ خاطرات 
reply (v), (n) پاسخ دادن؛ پاسخ 
after a little while (adv) بعد از مدتی كوتاه 
pause (v), (n) مكث كردن، توقف كردن؛ وقفه، توقف 
lovingly (adv) با محبت، از روی عشق، عاشقانه 
kiss (v), (n) بوسيدن؛ بوسه 
once (adv) زمانی؛ يک بار 
whereby (conj) طبق آن، به موجب آن، از طريق آن 
meaningful (adj) معنی دار، قابل فهم، ارزشمند، هدفمند، مهم 
rather than (prep), (conj) به جای، تا؛ به جای اين كه، تا اين كه 
provide (v) فراهم كردن، تهيه كردن، مهيا كردن، تدارک ديدن؛ در اختيار گذاشتن

along with (prep) همراه با، به اضافۀ 
quantity (n) مقدار، اندازه، كميت 
process (n) پردازش؛ فرايند 
generate (v) توليد كردن، به وجود آوردن، ايجاد كردن، حاصل كردن

go together (phr.v) با هم  بودن، با هم همراه بودن 

lap (n) آغوش، بغل، دامان 
burst into tears (phr.v) زدن  زير گريه
repeatedly (adv) مكرراً، به طور مكرر 
suddenly (adv) ناگهان 
forgive (v) بخشيدن، عفو كردن 

solution (n) راه حل، چاره؛ محلول 
smart (adj) باهوش، هوشمند، زيرک 
by accident (adv) به طور تصادفی، تصادفاً 
for instance (adv) برای مثال، برای نمونه 

found (v) تأسيس كردن، بنيان نهادن 
dedicated (adj) متعهد، دلسوز، فداكار 
by the way (adv) راستی، ضمناً 
sofa (n) كاناپه، مبل 
feed (v) غذا دادن به؛ تأمين كردن 
pigeon (n) كبوتر 
shout (v) فريادزدن 
hard of hearing (adj) كم شنوا، سنگين گوش 
hug (v), (n) بغل كردن؛ بغل 
lap (n) آغوش، بغل، دامان 

go together (phr.v) با هم  بودن، با هم همراه بودن 
combination (n) تركيب، آميزش 
collocation (n) همايند، هم آيی 
by heart (idiom) از حفظ، از بر 
mostly (adv) عمدتاً، بيشتر، اغلب 
ethics (n) اخلاقيات 
countless (adj) زياد، بی شمار 

inspiration (n) الهام، وحی، تشويق، گرايش؛ الهام بخش، منبع الهام 

author (n) نويسنده 
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Sense of Appreciation

accidentally (adv) برحسب اتفاق، تصادفاً، ناگهان 
tool (n) وسيله، ابزار 
ordinary (adj) معمولی، ساده، عادی 
mention (v) ذكر كردن، بيان كردن، اشاره كردن 
elicit (v) استنباط كردن، دريافت كردن، پی بردن (به چيزی) 
signal (v), (n) علامت دادن؛ علامت، سيگنال، اشاره 
uncertainty (n) شک، ترديد، بلاتكليفی، عدم اطمينان، بی ثباتی، شبهه 
confirm (v) تأييد كردن، تصديق كردن 
compound (n), (v), (adj) تركيب؛ تركيب كردن، آميختن؛ مركب 
enjoyable (adj) لذت بخش 
result (n), (v) نتيجه، حاصل، اثر؛ نتيجه دادن، منتج شدن، منجر شدن 
take a test امتحان دادن 
replace (v) جايگزين كردن، جابه جا كردن، عوض كردن، جای چيزی را گرفتن 
yet (adv) با وجود اين، با اين حال، اما؛ هنوز 
heritage (n) ارث، ميراث 
belong (v) متعلق بودن، تعلق داشتن 
responsibility (n) مسئوليت 
either … or (conj) يا ... يا 
bring up (v) بزرگ كردن، پروردن، بار آوردن 
willing (adj) مايل، مشتاق، خواستار 

rule (n)  قانون، قاعده، دستور
guideline (n) راهنما، رهنمون، سرمشق، دستورالعمل، خط مشی 
blessing (n)  

بركت، نعمت، موهبت، دعای خير، نعمت خداداده، استعداد خداداد

hence (adv) بنابراين، از اين رو، پس، به  اين  جهت 
generation (n) نسل؛ توليد 
share (v), (n) تقسيم كردن، سهيم شدن، سهم داشتن در، سهم، قسمت، بخش
failure (n) شكست 
deserve (v) استحقاق داشتن، سزاوار بودن، شايسته بودن 
unconditionally (adv) بی  قيد و شرط، بی  چون  و چرا 
honored (adj) مفتخر 
duty (n) وظيفه، مأموريت، تكليف 
handle (v) اداره كردن، از عهده برآمدن 
 within (prep) در، در توی، در مدت، در حدود، در ظرف 
lack (n), (v) نبود، فقدان، كمبود؛ فاقدِ ...  بودن، نداشتن 
grateful (adj) متشكر، سپاس گزار، قدردان، حق شناس، خرسند 
worthy (adj) شايان، شايسته، لايق، مستحق؛ ارزشمند، ارزنده، درخور 
robber (n) سارق 
parrot (n) طوطی 
steal (v) دزديدن، دستبرد زدن 

accidentally (adv) برحسب اتفاق، تصادفاً، ناگهان 
tool (n) وسيله، ابزار 
ordinary (adj) معمولی، ساده، عادی 
mention (v) ذكر كردن، بيان كردن، اشاره كردن 
elicit (v) (به چيزی)  استنباط كردن، دريافت كردن، پی بردن
signal (v), (n) علامت دادن؛ علامت، سيگنال، اشاره 
uncertainty (n) شک، ترديد، بلاتكليفی، عدم اطمينان، بی ثباتی، شبهه 
confirm (v) تأييد كردن، تصديق كردن 

rule (n) قانون، قاعده، دستور 
guideline (n) راهنما، رهنمون، سرمشق، دستورالعمل، خط مشی 
blessing (n)

بركت، نعمت، موهبت، دعای خير، نعمت خداداده، استعداد خداداد

hence (adv) بنابراين، از اين رو، پس، به  اين  جهت 
generation (n) نسل؛ توليد 
share (v), (n) تقسيم كردن، سهيم شدن، سهم داشتن در، سهم، قسمت، بخش(v) تأييد كردن، تصديق كردن 

compound (n), (v), (adj) تركيب؛ تركيب كردن، آميختن؛ مركب 
enjoyable (adj) لذت بخش 
result (n), (v) نتيجه، حاصل، اثر؛ نتيجه دادن، منتج شدن، منجر شدن 
take a test امتحان دادن 
replace (v) جايگزين كردن، جابه جا كردن، عوض كردن، جای چيزی را گرفتن 
yet (adv) با وجود اين، با اين حال، اما؛ هنوز 
heritage (n) ارث، ميراث 
belong (v) متعلق بودن، تعلق داشتن 
responsibility (n) مسئوليت 
either … or (conj) يا ... يا 
bring up (v) بزرگ كردن، پروردن، بار آوردن 
willing (adj) مايل، مشتاق، خواستار 

failure (n) شكست 
deserve (v) استحقاق داشتن، سزاوار بودن، شايسته بودن 
unconditionally (adv) بی  قيد و شرط، بی  چون  و چرا 
honored (adj) مفتخر 
duty (n) وظيفه، مأموريت، تكليف 
handle (v) اداره كردن، از عهده برآمدن 
within (prep) در، در توی، در مدت، در حدود، در ظرف 
lack (n), (v) نبود، فقدان، كمبود؛ فاقدِ ...  بودن، نداشتن 
grateful (adj) متشكر، سپاس گزار، قدردان، حق شناس، خرسند 
worthy (adj) شايان، شايسته، لايق، مستحق؛ ارزشمند، ارزنده، درخور 
robber (n) سارق 
parrot (n) طوطی 
steal (v) دزديدن، دستبرد زدن 

 سلام بچه ها! إن شاءاللّهٰ که خوب و روبه راه باشين. شايد باورتون نشه، اما بيشتر از نصف سؤالات امتحان نهايی، عين کتابتونه. از خوندن کتاب درسی غافل نشين لطفاً!
قبل از هر تيپ سؤال، کمی توضيح نوشتم، حتماً به اونا توجه کنين. مرسی! هرکی کتاب درسی و اين کتابو بلد باشه، قطعاً ۲۰ می شه!

توی هر درس، يه سری شکل هست، حتماً به اونا و جملات زيرشون دقت کنين. قطعاً سؤاله!
 با توجه به تصاوير داده شده، جملات زير را بخوانيد و جملۀ مناسب برای هر تصوير را انتخاب كنيد. (يک جمله اضافی است.)

1.  2.  3.  4.  

 I have kept a diary for twelve years.  (۹۹ دی)
 My little sister sits on my mother’s lap all the time. (۱۴۰۰ دی)
 Teenagers who help others are more successful in life.  (۱۴۰۱ شهريور)
 We have to speak louder, because my grandfather is hard of hearing.
 Taking people’s temperature can help them fight the coronavirus.  (۹۹ خرداد)



۸

Sense of Appreciation

 با توجه به تصاوير جملات زير را كامل كنيد.

20. We have to speak louder, because my grandfather is ............................................. of 
hearing.  (۹۸ خرداد)

 

21. My grandfather feeds the ............................................. in the park every morning. 
(خارج خرداد ۱۴۰۰ و شهريور ۹۸) 
 

22. We can help many people by ............................................. what they need.
 

 
23. Sam has not come to work. I’ve heard he’s ............................................., isn’t he?
 

برای اين تيپ سؤال، اونايی موفق اند که کلمه رو توی متن ياد می گيرن. اصلاً همه جای امتحان همينه. کلمه رو توی متن ياد بگيرين.
 جملات زير را با كلمات داده شده كامل كنيد. (يک كلمه اضافی است.)

shared - born - dedicated - shouted

24. My sister ............................................. her food among the poor children. (۹۸ دی)
25. Ferdowsi was ............................................. in a village near Toos.  (۱۴۰۰ دی)
26. Dr. Gharib was regarded as a ............................................. physician and he spared no pains to help sick people.  (۹۸ خرداد)

honored - distinguished - found - repeatedly

27. Elders feel ............................................. when we appreciate them.  (۹۹ خرداد)
28. I have told Mohsen ............................................. to talk politely to his teacher.  (۹۹ شهريور)
29. Dr. Gharib was known as a ............................................. university professor in our country.  (۱۴۰۰ خرداد)

deserved - share - dedicated - forgave

30. Elders have a lot to ............................................. with us: their life experiences, failures, successes and many more.  (۹۸ شهريور)
31. Ghasem Soleimani is regarded as a ............................................. person because he spared no pains to help people.  (۹۹ خارج خرداد)
32. A: Why did the boss treat him badly at work? (۹۸ خارج خرداد)
 B: Everybody thought he ............................................. better.

hearing - calmly - shares - later

33. My brother never ............................................. his toys with his cousins.  (۱۴۰۰ خارج خرداد)
34. We understand our teacher easily because she speaks well and ............................................. . (۹۹ خارج خرداد)
35. My grandfather is hard of ............................................. so we have to speak louder.  (۱۴۰۰ خارج خرداد)
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حواستون به قسمت Read and Practice کتاب باشه. پای ثابت امتحان نهاييه!
 برای هر كلمۀ مشخص شده از ستون A يک تعريف از ستون B انتخاب كنيد. (در ستون B يک عبارت اضافی است.)

A B

63. calmly (۹۷ دی) 
64. distinguished (۹۷ دی) 
65. found

 to start something such as an organization.
 in a quiet way
 to cry suddenly
 well-known

A B
66. Students should appreciate their teachers for their 
help and kindness. (۹۹  شهريور ۱۴۰۱ و دی)
67. I've told Mohsen repeatedly to talk politely to his 
teachers. (۱۴۰۰ خارج خرداد ۱۴۰۱ و دی)
68. Future generations will carry out our present values.
(دی ۱۴۰۰) 

 many times
 all the people of about the same age within a society.
 a lack of success in doing something.
 be grateful for

A B
69. She agreed some parts of her personal diary to be 
published. (۹۸ شهريور ۱۴۰۰ و خرداد)
70. Mom forgave me for breaking the vase.
(خرداد ۱۴۰۰ و شهريور ۹۸) 
71. Kindness boosts energy in elderly people. (۱۴۰۱ دی)

 to be worthy
 to increase or improve something
 to stop being angry with someone
 a book in which you record your thoughts and 

feelings.

A B
72. The children burst into tears on hearing of the death 
of their grandfather. (۹۹ خارج خرداد)
73. failure (۱۴۰۰ خارج خرداد)
74. sofa (۱۴۰۱ خارج خرداد) 

 lack of success in doing something
 an act of holding someone tightly in one's arms.
 a long seat with a back and arms.
 to cry suddenly

A B

75. lap (۱۴۰۰ خارج شهريور) 
76. proud (۹۸ خارج خرداد) 
77. deserve

 to be worthy
 the front part of our body from the waist to the 

knees when in a sitting position.
 feeling pleased about sth that you own or have done.
 due regard for the feelings, wishes or rights of other.

A B
78. I support her unconditionally.
79. Speak louder. My grandmother is hard of hearing.
(خرداد ۱۴۰۲) 
80. She is totally dedicated to her job.

 working hard at something because it is very 
important to you

 to have something inside
 unable to hear very well
 not limited by or depending on any conditions

A B

81. Many teenagers study English in the library. (۱۴۰۲ شهريور)
82. I spared no pains to teach my students.  (۱۴۰۲ دی)
83. Jabbar Baghcheban founded the first school for deaf 
students in Tabriz. (۱۴۰۳ خرداد)
84. He will never forgive his friends for what they have 
done. (۱۴۰۳ شهريور)

 to stop being angry with someone
 many times
 people who are between 13 and 19 years old
 to do whatever you can
 to start something such as an organization
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A B
142. grow
143. care for
144. handle
145. love

 things
 older
 elders
 unconditionally

A B
146. strong
147. heavy
148. read
149. hard

 rain
 wind
 of hearing
 a newspaper

A B
150. quick
151. fast
152. do
153. go

 abroad
 meal
 food
 exercise

A B
154. not
155. by
156. burst into
157. sit on

 tears
 the sofa
 surprisingly
 the way

 كلمه ای كه با بقيه همخوانی ندارد را كنار بگذاريد.
158.  respect  function   value   appreciate
159.  sparrow   pigeon   eagle   ostrich
160.  boost   lower   expand   improve
161.  protect   care   support   generate
162.  moral   principle   ethic   culture

اگه گرامر اين درسو خوب بلد نيستين، اول يه سری به پاسخ نامه بزنين. اون جا همه چيو از اول درس دادم!
 گزينۀ صحيح را انتخاب كنيد.

سؤالات معلوم و مجهول

163. The letter ............................................. by my father two hours ago. (۹۷ دی)
 was posted   posted   was posting   has posted

164. A: Are the roads safe?
 B: No, every year hundreds of people ............................................. on these roads.  (۹۸ خارج خرداد)

 are killed   are killing   have killed   have been killed
165. I ............................................. to play ping pong when I was six years old. (۹۸ شهريور)

 had taught   was taught   taught   will be taught
166. Hafez ............................................. to be as one of the most famous Persian poets of all time.  (۹۹ شهريور)

 knows   is known   knowing   has known
167. Alcohol ............................................. by an Iranian scientist called Razi many years ago.  (۹۹ خارج خرداد)

 was discovering   was discovered   has discovered   had discovered
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اين بخش شايد کمی سخت به نظر برسه، ولی چندتای اول رو که انجام بديد، سلطان اين بخش هم می شين!
 شكل صحيح فعل داخل پرانتز را در جای خالی بنويسيد.

212. I know a restaurant in which a variety of sea foods ............................................. . (to serve)  (۹۸ خرداد)
213. Nothing ............................................. about it while I was talking to him. (say) (۹۹ خرداد)
214. Persian ............................................. in Iran, Tajikistan and Afghanistan. (speak) (۹۹ دی)
215. Do you know Javid’s birthday is this Friday? You ............................................. to his birthday party, haven’t you? (invite) (۹۹ خرداد)
216. Some inventions ............................................. by accident or scientists’ mistakes every year. (to create)  (۱۴۰۲ خرداد)
217. Many products like light bulb, camera, and telephone ......... each year. (to develop) (۱۴۰۲ شهريور)
218. My uncle ............................................. of the recent changes in the office. (to inform)
219. Jack’s money ............................................. in the train. (steal)
220. I have two parrots. They ............................................. in the cage. (keep)
221. The first fast food restaurants ............................................. in our city thirty years ago. (open)
222. The robber ............................................. by the police last week. (find)
223. The butter is always ............................................. in the fridge. (keep)
224. The first television ............................................. by Baird in 1924. (invent)
225. A book ............................................. to Sina for his birthday yesterday. (give)
226. It ............................................. that the solar system may have many objects like Pluto. (feel)
227. Nigel’s passport ............................................. last night. He has to go to the U.S. embassy in Paris. (to steal)
228. The Sun and the Earth ............................................. in our galaxy, Milky Way. (to locate)
229. The BMW company ............................................. in 1916 and has its headquarters in Munich, Bavaria. (to found)
230. Have you ............................................. of the recent increase? (to inform)
231. All the cake ............................................. by the hungry children since their mother left them alone. (to eat)
232. Smoking ............................................. to increase a person’s risk of developing lung cancer. (to know)
233. The little boy ............................................. the box, can’t he? (to open) (۹۷ دی)
234. It ............................................. rather cold today, doesn’t it? (to seem) (۹۸ خرداد)
235. Last night my father ............................................. home very late, didn’t he? (to come) (۹۸ شهريور)
236. He always ............................................. to do things at the last moment, doesn’t he? (decide) (۹۹ خرداد)
237. I know, but I ............................................. absent last week, wasn’t I? I have a lot of questions now. (be) (۹۹ خارج خرداد)
238. Joe’s mother ............................................. a new car, will she? (buy) (۱۴۰۰ خارج شهريور)
239. She ............................................. the pigeons every morning, doesn’t she? (feed) (۱۴۰۱ خارج خرداد)
240. I never ............................................. my homework at class, did I? (to do) (۱۴۰۱ خارج خرداد)
241. My mother never ............................................. her finger while working with a knife, does she? (to cut) (۱۴۰۱ دی)
242. People ......... each other at the party, don’t they? (to respect) (۱۴۰۲ دی)
243. The robber ......... by the police two months ago, wasn’t he? (to catch) (۱۴۰۳ خرداد)
244. These birds never ............................................. during the night, do they? (to fly)
245. The teacher ............................................. the students play a game in the classroom, didn’t he? (to let)
246. Debora hardly ever ............................................. in the public, does she? (to speak)
247. The weather ............................................. if we sit here and look out of the window, will it? (to improve)

 من به اين بخش می گم تيم ملی لغت و گرامر! هم بايد گرامرتون خوب باشه، هم واژگان. اول با تک تک کلمات ارتباط برقرار کنين. بعدش توی خود برگۀ سؤال بنويسينش.
بعدش هم وارد پاسخ نامش کنين.

 با استفاده از كلمات درهم ريختۀ زير، يک جملۀ معنادار بنويسيد.
248. went / my brother / to the library / at all / didn’t / but / he / study / . (۹۸ دی)
249. employed / during / a lot of / the last five years / have been / workers / . (۹۸ شهريور)
250. scientists / camera / and / by / Were / light bulb / invented / ?   (۱۴۰۱ خارج خرداد)
251. has / Language / studied / for / years / been / many / .   (۱۴۰۱ خارج خرداد)
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252. doctors / medicine / been / new / cancer / made / to cure / has / a / by / .
253. asked / a question / my teacher / so / replied / I / .  
254. studies / Mary / but / she / cannot / the exam / pass / a lot / .  
255. Reza / the class / attend / in hospital / he / cannot / so / is / .  
256. scientists / found / by / to problems / solutions / are / .  
257. heart / because / he / the Holy Quran / Hafez / is / learned / he / called / by / .
258. important / elders / is / for / respect / our / very / it / us / to / ?  

اگه توی قسمت گرامر، سؤال شکلی اومد، به گرامر به کار رفته توی صورت سؤال دقت کنين. بايد با همون گرامر جوابو بنويسين!
جملات زير را با توجه با تصوير پاسخ دهيد.

259. What was done by the boy yesterday?  (۱۴۰۲ خرداد)
The vase ........................................................................... . 
 

260. Was he caught by the police?
 

261. What language is spoken in this country?
 
 

262. How many shirts have been washed?

 

263. What was done by the man last Friday? (۱۴۰۲ شهريور) 
The car ........................................................................... .

264. A: What is done by the man? (۱۴۰۳ شهريور) 
B: The car ........................................................................... .

265. What did the boy do last night? (۱۴۰۲ دی) 
The dinner ........................................................................... by ........................................................................... .



۱۸

Sense of Appreciation

 جملات درک مطلب های کوتاه و تک سؤالی از خود کتاب درسی و کار هستن؛ پس بهتره کتابو خوب بجويد! ضمن اين که هميشه 2 تا 3  گزينه به شکل تابلويی غلط هستن؛
پس دنبال رد گزينه هم باشيد.

 متن هر قسمت را بخوانيد و با توجه به مفهوم، بهترين گزينه را انتخاب كنيد.

266. Elders have a lot to share with us such as their life experiences, their failures, their successes and many more. 
Thus, we need to care for them because they deserved to be cared for. Respect and care for elders start with our 
parents as they are our first teachers in our life. (۱۴۰۲ خرداد)
We have to care for our elders because ............................................. .

 their failures are less important   they respect us as their teachers
 they share their life experiences with us   their successes are not important

267. If today we respect our elders, our present and future generations will carry those values and will learn to 
respect us as well when we grow old. (۱۴۰۲ شهريور)

 Children carry more values than elders.  Elders respect us more than children.
 Children will carry elders when they grow old.  When we respect elders, our children learn to respect us.

268. We must care for those who once cared for us. We all know how parents cared for their children for every little 
thing. Children must love them, respect them, and care for them. (۱۴۰۲ دی)

 Parents love and respect those who once cared for us.
 Parents know how children care for us.
 We have to take care of parents because they have done it for us so earlier.
 All parents care for their children as all children once cared for them

269. You may or may not know of all the ups and downs our parents have faced in life but they have gained 
experience that is worth respecting and learning from. (۱۴۰۳ خرداد) 

 Life has been easy for our parents, so we should respect them.
 Our parents do not prefer to share their experiences with us.
 We know everything about our parents’ experience.
 There are valuable things to learn from our parents.

270. Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure sick children. He was very friendly and helpful 
to poor families. (۱۴۰۳ شهريور)

 He had no pains and helped children to cure the sick.
 He tried to cure sick children and helped poor people.
 He was sick and spared no pains to help friends.
 He was from a poor family and had no pains.

271. Question generation is a reading comprehension strategy whereby readers ask and answer meaningful questions 
about the important points or main ideas of a text.

 Question generation helps readers to remember minor details from the text.
 Question generation involves readers in creating and answering significant questions about main ideas.
 Question generation is not useful for improving reading comprehension. 
 Question generation is only for identifying the titles of texts.

272. Hafez is known to be the inspiration for many poets and authors around the world.
 Many writers around the world have been influenced by Hafez.
 Hafez only inspired local poets. 
 Only a few people know about Hafez.
 Hafez copied other authors.
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 برای سؤالای متن، اول صورت سؤالو بخونين. حتماً توی صورت سؤال کلمۀ کليدی وجود داره. همون کلمۀ کليدی رو توی متن پيدا کنين. بدون شک جواب دور و بر همون
کلمۀ کليدی هستش!

 متن های زير را بخوانيد و به سؤالات به صورت خواسته شده پاسخ دهيد.

 (دی ۹۷)     

Teachers are an essential part of our lives. They teach us much more than reading and writing. They teach us life 
lessons and help us discover who we are and how to succeed.
It’s important to appreciate the teachers who are dedicated to their jobs. Even if you feel you have too much 
homework and too many exams, take a moment to think how important your teachers are. Without them, you 
wouldn’t be where you are today.
Teaching requires a lot of time, preparation, and effort. Outside of the class, teachers write lesson plans, create exams, 
and grade tests. They also attend conference and training sessions to find tools and ways to help students succeed.
Teachers are very knowledgeable on the specific subjects they teach. However, it takes a helpful and dedicated 
individual to be able to teach effectively. Teaching requires them to stay up-to-date on advances in their field of 
study. They are busy with a wide variety of responsibilities.
Teachers need to make sure that they know all their students’ names and they must learn them quickly. One way of 
having a productive class is learning students’ names.
This article has given you some insight of the hard work and dedication that your teachers use each day at school. 
Then, next time that you see your teachers, tell them you appreciate their help.
281. What do teachers do to find tools and ways to help their students become successful?
282. What does the word “essential” in the first line mean?

 dedicated   knowledgeable   necessary   productive
283. What does the word “them” refer to?

 subjects   classes   teachers   students’ names
284. Teachers are just busy when they are at school.  True   False
285. The only things that students learn at school are reading and writing.  True   False

  (خرداد ۹۸)

Some people prefer to provide help and support directly to those in need. However, others prefer to give money to national 
and international charity organizations. Giving money to those in need can be a personally good experience, but there is a 
choice between donating nationally and internationally through charities or giving directly to those around you.
One of the advantages of providing direct support is that you can know exactly how your money is spent. Another 
benefit is that you can see the impacts on those you are helping, which can lead not only to great personal happiness 
but also to respect from others who appreciate the work you do.
There are advantages in giving to charities that are national and international. First and the best is helping in problems 
of global importance, such as curing diseases and human rights or helping those who are in bad environmental 
events like earthquakes and floods.
In conclusion a person should make their own choice in helping others. The important point is that we continue to 
give to those who are more in need than ourselves.
286. What can it lead to when you see the impacts on those you are helping?
287. What is the important point in helping others?
288. What is the closest synonym for the word “benefit”?

 experience   advantage   choice   effect
289. Helping people in bad environmental events has global importance.   True   False
290. All people feel great personal happiness when they help others.   True   False

Teachers are an essential part of our lives. They teach us much more than reading and writing. They teach us life 
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Some people prefer to provide help and support directly to those in need. However, others prefer to give money to national 
and international charity organizations. Giving money to those in need can be a personally good experience, but there is a 
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Collocation is the way words work together to sound .... (344) .... in a particular context. For example, we might say 
‘The typhoon brought heavy rain and strong winds’, but we would not say that it brought ‘strong rain’ or ‘heavy 
winds’. Those .... (345) .... do not collocate. .... (346) .... collocations ‘wrong’ may not prevent people from understanding 
your text .... (347) .... it can often make the meaningless precise, and may sound odd. Choosing the right collocation 
will enable you to .... (348) .... yourself more precisely and will draw attention to where it should be.
344.  natural   strange   familiar   calm
345.  combinations  arrangements  strategies   instances
346.  Get   Getting   To getting   Got
347.  so  and   because   but
348.  claim   dedicate   express   develop

Have you .... (349) .... had a teacher who opened up a whole new world to you? It was the teacher who never gave up 
on you and believed you could attain anything you set your mind to. Did you ever thank that teacher and tell him or 
her the difference he or she .... (350) .... in your life? If you haven’t, maybe you should .... (351) .... doing for that special 
teacher on Teacher’s Appreciation Week. Though, every teacher deserves to feel special on Teacher’s 
Appreciation Week.
I know it is their job to teach you, but some teachers go beyond the limits of teaching classroom lessons. Teachers 
try to .... (352) .... you to do something that you never thought was imaginable. They want to expand your horizons with 
the knowledge they .... (353) .... throughout the years. Teachers want you to have gigantic dreams and complete all of 
them. As a result, you should thank the teachers who go above and beyond the normal teaching classroom lessons.
349.  never   ever   before   ago
350.  did   made   kept   found
351.  consider   generate   forgive  dedicate
352.  spare   distinguish   inspire   regard
353.  had learned  have learned   are going to learn  learned

 برای پاسخ به اين بخش، فقط بايد معنی کردن بلد باشيد. راستی توی پاسخ نامه هم درسش دادم!
 هر يک از جملات زير را با انتخاب يک كلمۀ ربط (but, and, so, or) كامل كنيد.

354. Mrs. Tehrani likes fish, ............................................. her grandmother hates it. (۹۷ دی)
355. These shoes aren’t comfortable, ............................................. I rarely wear them. (۹۷ خارج خرداد و دی)
356. The woman washed the dishes, ............................................. her daughter dried them. (۹۷ دی)
357. You can check this booklet, ............................................. you may see our website.  (۹۷ دی)
358. The early bird catches the worm, ............................................. if you want to succeed, wake up and start work early.  (۹۸ خرداد)
359. He bought a house, found a job, ............................................. chose a school for his children last year.  (۹۸ خرداد)
360. The glass fell down to the floor, ............................................. it didn’t break.  (۹۸ خرداد)
361. You can pay now, ............................................. when I finish your painting.  (۹۸ خرداد)
362. Our English teacher is very strict, ............................................. all of the students really like him.  (۹۸ خارج خرداد)

Collocation is the way words work together to sound 
‘The typhoon brought heavy rain and strong winds’, but we would not say that it brought ‘strong rain’ or ‘heavy ‘The typhoon brought heavy rain and strong winds’, but we would not say that it brought ‘strong rain’ or ‘heavy 
winds’. Those 
your text .... (347)

‘The typhoon brought heavy rain and strong winds’, but we would not say that it brought ‘strong rain’ or ‘heavy 

2 

Have you ....
on you and believed you could attain anything you set your mind to. Did you ever thank that teacher and tell him or 
her the difference he or she 
teacher on Teacher’s Appreciation Week. Though, every teacher deserves to feel special on Teacher’s 
Appreciation Week.
I know it is their job to teach you, but some teachers go beyond the limits of teaching classroom lessons. Teachers 
try to .... (352)
the knowledge they 

3 



۲۸

Sense of Appreciation

407. Will you go out to the cinema, ............................................. you will stay at home? (۱۴۰۱ دی)
408. Ahmad can sing amazingly, ............................................. he cannot draw well.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
409. It’s raining heavily outside, ............................................. take your umbrella.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
410. I studied physics last night, ............................................. I took some notes.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
411. You can install this dictionary, ............................................. you can buy a paper one.   (۱۴۰۱ خارج خرداد)
412. I called Tom, ............................................. he didn’t answer.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
413. It was very late, ............................................. we took a taxi.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
414. You can go by bus, ............................................. you can go by train.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
415. She got into the car, ............................................. she left.  (۱۴۰۱ خارج خرداد)
416. You can have the blue pen, ............................................. you can have the red one.  (۱۴۰۲ خرداد)
417. I’m very good at sport, ............................................. I am terrible at math.   (۱۴۰۲ خرداد)
418. My classmate studied mathematics well, ............................................. she took some notes.  (۱۴۰۲ خارج خرداد)
Trees are very valuable. They take carbon dioxide from the atmosphere, .... (419) .... fill it with oxygen. Carbon dioxide 
is harmful to nature, .... (420) .... oxygen keeps it alive. In addition, they supply us with many necessary things of 
everyday life, .... (421) .... trees are the best friends of man. (۱۴۰۳ خرداد)
422. Shiva plays tennis well, ............................................. Zahra is not good at it. (۱۴۰۲ شهريور)
423. There was nothing on TV, ............................................. I went to bed. (۱۴۰۲ شهريور)
424. You can send a message to him, ............................................. you can call him. (۱۴۰۲ دی)
425. I wanted to watch the movie, ............................................. my brother wanted to watch the game. (۱۴۰۲ دی)

 جملات زير را با استفاده از تصوير و يكی از كلمات ربط (but, and, so, or) كامل كنيد و يک جملۀ مركب معنادار بنويسيد.
426. Many people are still becoming sick because of the COVID 19,
so ............................................. .     (۹۹ خرداد)
  

427. Jimmy seems very tired, but ............................................. . (۹۹ خرداد)
 

428. Saeed studied hard for the exam, ............................................. .  (۹۹ شهريور)
 

429. The book is boring, ............................................. .  (۱۴۰۰ دی)

 



۳۰

Sense of Appreciation

438. My parents enjoy working in the garden, ............................................. . (۱۴۰۲ شهريور)
 so they are sad   or their garden is beautiful
 and they grow vegetables there  but they like their garden

439. Mahyar must choose. He can watch TV, ............................................. . (۱۴۰۲ شهريور)
 and he can go abroad   so he can pass the exam
 but he can play the piano  or he can sleep

440. It is raining heavily, ............................................. . (۱۴۰۲ دی)
 so drive more carefully   or you should wash the yard
 and the street is dry   but he took a taxi

441. John likes to read books, ............................................. . (۱۴۰۲ دی)
 or the books are English  so he rests and sleeps a lot
 but he is deaf   and he spends too much time to do it

 

(دی ۹۷)  1 به فايل صوتی به دقت گوش دهيد و گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد. 
442. When is her birthday?

 next week    next Monday
443. Is she going to have a party? 

۱ 

 yes    no

(دی ۹۷)  2 به فايل صوتی به دقت گوش كنيد و حداكثر در سه كلمه به سؤالات پاسخ دهيد. 
444. What colour was the dress?
445. Did her mother like the dress? ۲ 

(دی ۹۷)  3 به فايل صوتی به دقت گوش دهيد و گزينۀ مناسب را برای سؤالات انتخاب كنيد.  
446. Cooking is easy for her. 

 True    False
447. Her older sister helps her cook.  

 True    False 

۳ 

(دی ۹۷)  4 به فايل صوتی به دقت گوش دهيد و جاهای خالی را پر كنيد. 
The brain is more active at night than during the day. Most part of the brain is .... (448) .... .
When the brain does not have good and .... (449) .... food, it becomes smaller.
 

۴ 

(شهريور ۹۸)  5 دانش آموز عزيز به فايل صوتی به دقت گوش دهيد، سپس جاهای خالی را پر كنيد. 
Sara: Excuse me, who is that man in the picture?
Nurse: Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr. Mohammad Gharib?
Sara: I guess I have only seen his name in my English book, but I’m not .... (450) .... about it.
Nurse: Dr. Gharib was a famous physician. 

۵ 

Sara: Oh, can you tell me a little about his .... (451) ....?
Nurse: Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma, he went .... (452) .... to study medicine.



۹۹

زبان انگليسى (3) 

(e) اندازه گيرى دماى بدن افراد مى تواند به آن ها كمك كند با ويروس كرونا بجنگند.. ۱
(d) ما بايد بلندتر حرف بزنيم، چون پدربزرگم سخت شنواست.. ۲

(b) خواهر كوچكم هميشه روى دامان مادرم مى نشيند.. ۳
(a) من به مدت دوازده سال خاطرات نوشته ام.. ۴
(e) بچه ها بايد به والدينشان احترام بگذارند.. ۵

(c) عموى من نزد پسرش رفت و او را بغل كرد.. ۶
(a) پدربزرگم هر روز صبح در پارك به كبوترها غذا مى دهد.. ۷
(b) آن مادر دارد فرزند كوچكش را در آغوش مى گيرد.. ۸
(a) مهربانى، انرژى و نيرو را در اعضاى خانواده تقويت مى كند.. ۹

(d) خاطره نوشتن به ما اين امكان را مى دهد كه روى زندگى روزانه مان تفكر كنيم.. ۱۰
(c) ما بايد از افراد سالخورده مراقبت كنيم.. ۱۱

(e) وقتى تكاليفم را انجام ندادم، او سر من داد زد.. ۱۲
(c) فردوسى در روستايى نزديك طوس متولد شد.. ۱۳
(d) حميد تمام اوقات روى كاناپه مى نشيند و تلويزيون تماشا مى كند.. ۱۴
(b) وقتى او نتيجه را ديد، زير گريه زد.. ۱۵

(e) ما مى توانيم با اهدا كردن آن چه كه مردم نياز دارند به آن ها كمك كنيم. . ۱۶
(pigeon) پدربزرگم هر روز صبح در حياط به كبوترش غذا مى دهد.. ۱۷
۱۸ .(a dedicated dentist)

الف: عالى است! راستى، آيا دكتر اسدى را دعوت كرده اى؟
ب: بله، او بهترين دوست من است. او يك داندان پزشك متعهد است و اين روزها 

سرش خيلى شلوغ است.
 (poetry / poems) دانش آموز ممتاز در سن كم شروع به يادگيرى شعر از حفظ كرد.. ۱۹

(hard) ما بايد بلند تر حرف بزنيم، چون پدربزرگم سخت شنواست.. ۲۰
(pigeons) پدربزرگم هر روز صبح در پارك به كبوترها غذا مى دهد.. ۲۱

(donating) ما مى توانيم با اهداكردن چيزهايى كه مردم نياز دارند، به آن ها . ۲۲
كمك كنيم.

(sick) سام به سركار نيامده است. شنيده ام مريض است، مگر نه؟. ۲۳
(shared) خواهرم غذايش را بين بچه هاى فقير تقسيم كرد.. ۲۴
(born) فردوسى در روستايى نزديك طوس متولد شد.. ۲۵

(dedicated) دكتر قريب يك پزشك متعهد محسوب مى شد و براى كمك به . ۲۶
مردم مريض از هيچ كارى دريغ نمى كرد.

(honored) افراد سالخورده احساس غرور مى كنند وقتى از آن ها قدرشناسى مى كنيم.. ۲۷
(repeatedly) من به  طور مكرر به محسن گفته ام كه با معلمش مؤدبانه صحبت كند.. ۲۸
(distinguished) دكتر قريب به عنوان يك استاد برجسته دانشگاه در كشور . ۲۹

ما شناخته مى شد.
(share) افراد سالخورده چيزهاى زيادى دارند كه با ما به اشتراك بگذارند؛ . ۳۰

تجارب زندگى، شكست ها، موفقيت هايشان، و چيزهاى خيلى بيشتر.
(dedicated) قاسم سليمانى به عنوان يك شخص فداكار محسوب مى شود، . ۳۱

چون او براى كمك به مردم از هيچ كارى دريغ نكرد.
(deserved) الف: چرا رئيس سر كار با او به طرز بدى رفتار كرد؟ ب: همه فكر . ۳۲

مى كردند كه او سزاوار رفتارى بهتر بود.

(shares) برادرم هرگز عروسك هايش را با پسرعموهايش به اشتراك نمى گذارد.. ۳۳
(calmly) ما حرف معلممان را به آسانى مى فهميم چون او خوب و آرام صحبت مى كند.. ۳۴

(hearing) پدربزرگم سخت شنواست، بنابراين بايد بلندتر حرف بزنيم.. ۳۵
نخواهم بخشيد.. ۳۶ با من رفتار كرد  را به خاطر روشى كه  او  (forgive) من هرگز 

(shouted) آن مرد سر پسرش داد زد وقتى او تكاليفش را انجام نداد.. ۳۷
(founded) دكتر قريب به وطنش برگشت و مركز پزشكى كودكان را تأسيس كرد.. ۳۸
(dedicated) جاى تعجب نيست، كه او به عنوان يك پزشك متعهد محسوب مى شد.. ۳۹
(temperature) وقتى مادر جوان متوجه شد كه بچه هنوز بعد از دوازده ساعت . ۴۰

تب بالايى دارد، تصميم گرفت پيش يك دكتر برود.
(burst) بادكنك ها مرا عصبى مى كنند ـ متنفرم وقتى مى تركند.. ۴۱

(distinguished) فرهاد: دربارۀ معلم جديدمان چه فكرى مى كنى؟ محسن: . ۴۲
فكر مى كنم او بسيار برجسته است.

(share) ما هرگز اسباب بازى هايمان را با پسرعموهايمان به اشتراك نمى گذاريم.. ۴۳
(deserve) بعد از همۀ آن كار سخت، شما استحقاق يك مرخصى را داريد.. ۴۴
(discover) دانشمندان هم چنان داروهاى جديدى كشف مى كنند، بنابراين . ۴۵

هميشه براى افرادى كه در كما هستند اميد وجود دارد.
در . ۴۶ كه  هستند  آزاد  توسعه يافته  كشورهاى  در  همه  معمولاً،   (peaceful)

فعاليت هاى سياسى صلح آميز شركت كنند.
(blessing) چه موهبتى كه شما در آن تصادف مرگبار صدمه نديديد. واقعاً . ۴۷

نگران شما بودم.
(belonging) دانش آموزان دبيرستان البرز يك حس تعلق خاصى نسبت به . ۴۸

مدرسه شان دارند.
از . ۴۹ تعدادى  به  نسبت  شما  به  مايلم  مارس تان،   11 نامۀ  پيرو   (regarding)

پيشرفت هاى اخير راجع به وب سايت شركت اطلاع دهم.
(heritage) همدان و شيراز يك ميراث غنى فوق العاده از ساختمان هاى تاريخى دارند.. ۵۰

(moral) يك انسان وظيفه اى اخلاقى دارد كه از قانون پيروى كند.. ۵۱
(Generation) نسل Z براى توصيف آمريكايى هايى به كار مى رود كه در . ۵۲

طول اواخر 1997 و اوايل 2012 متولد شدند.
(creating) رفتار او دارد مشكلات زيادى را ايجاد مى كند.. ۵۳
(proud) سابقۀ گذشتۀ او يقيناً چيزى است كه مى توان به آن افتخار كرد.. ۵۴
(guidelines) مربى ايران، كارلوس كيروش، يك روز قبل از بازى مهمشان . ۵۵

با مراكش، بازيكنانش را مقدارى راهنمايى و نصيحت كرد.
(brought up) گابريل ژسوس، بازيكن برزيلى جوان و بااستعداد در سائوپائولو . ۵۶

متولد و در يك خانوادۀ متوسط بزرگ شد.
(founded) ازدواج آن ها براساس عشق و احترام دوطرفه بنا شد.. ۵۷
(unconditionally) وقتى فرزند شما احساس عشق بى  قيد و شرط كند، . ۵۸

احتمال اين كه شاهد تغيير باشيد زياد است.
مستقيم . ۵۹ نتيجۀ  شركت ها،  و  كسب وكارها  بيشتر  شكست   (failure)

مديريت بد است.
سلامت . ۶۰ از  مراقبت  و  مشكلات  مورد  در  داشتن  منطقى  ديدگاه   (handle)

جسميتان، دو روش براى كنترل مؤثر استرس هستند.
(hence) پروژۀ بزرگراه در پايان سال كامل خواهد شد؛ لذا دو ماه بعد.. ۶۱

(duty) ما وظيفۀ عمومى داريم كه به افراد بى خانمان كمك كنيم تا بتوانيم يك . ۶۲
جامعۀ بهتر داشته باشيم.



۱۰۰

Sense of Appreciation

(b) به آرامى (با روشى آرام). ۶۳
(d) برجسته (معروف). ۶۴
(a) تأسيس كردن (شروع كردن چيزى مانند يك سازمان). ۶۵

بدانند. . ۶۶ مهربانى شان  و  كمك  براى  را  معلم هايشان  قدر  بايد  دانش آموزان   (d)
(سپاس گزار بودن براى)

(a) من مكرراً به محسن گفته ام كه با معلم هايش مؤدبانه حرف بزند. (به دفعات زياد). ۶۷
(b) نسل هاى آينده ارزش هاى كنونى ما را اجرا خواهند كرد. (همۀ افراد تقريباً . ۶۸

هم سن در يك جامعه)
كتاب خاطرات شخصى اش چاپ شود. . ۶۹ از  موافقت كرد كه بخش هايى  او   (d)

(كتابى كه در آن شما افكار و احساساتتان را ثبت مى كنيد)
(c) مادر مرا به خاطر شكستن گلدان بخشيد. (دست از عصبانى بودن از كسى كشيدن). ۷۰

يا . ۷۱ (افزايش دادن  مى دهد.  افزايش  سالخورده  افراد  در  را  انرژى  مهربانى،   (b)
بهبود دادن چيزى)

زدند. . ۷۲ گريه  زير  پدربزرگشان،  مرگ  خبر  شنيدن  خاطر  به  بچه ها   (d)
(ناگهان  گريستن)

(a) شكست (نبود موفقيت در انجام كارى). ۷۳
(c) كاناپه (يك صندلى بلند با پشتى و دسته). ۷۴
(b) دامان (بخش جلوى بدنمان از كمر تا زانو، وقتى در وضعيت نشسته هستيم). ۷۵

(c) مغرور، سرافراز (احساس خرسندى  كردن دربارۀ چيزى كه داريد يا انجام داده ايد). ۷۶
(a) ارزش داشتن، سزاواربودن (ارزش داشتن). ۷۷
(d) من او را بدون قيد و شرط حمايت مى كنم. (به هيچ شرايطى محدود و . ۷۸

وابسته نبودن)
(c) بلندتر حرف بزن. مادربزرگم سخت شنوا است. (ناتوان براى خيلى خوب شنيدن). ۷۹
(a) او كاملاً به كارش متعهد است. (سخت كار كردن در چيزى، چون آن خيلى . ۸۰

براى شما مهم است)
(c) نوجوانان زيادى در كتابخانه انگليسى مطالعه مى كنند. (افرادى كه بين 13 . ۸۱

و 19 سال هستند)
(d) من براى تدريس به دانش آموزانم از هيچ كارى دريغ نكردم. (انجام دادن . ۸۲

هر آن چه كه مى توانيد)
(e) جبار باغچه بان اولين مدرسه را براى دانش آموزان ناشنوا در تبريز تأسيس كرد. . ۸۳

(شروع كردن چيزى مانند يك سازمان)
(a) او هيچ گاه دوستانش را براى كارى كه انجام داده بودند نخواهد بخشيد. (دست . ۸۴

از عصبانى بودن از كسى كشيدن)
(hug) در آلمان، مردم معمولاً هنگام ملاقات هم، يكديگر را بغل مى كنند.. ۸۵

(diary) كتابى كه در آن افكار يا احساساتتان يا آن چه كه هر روز اتفاق افتاده . ۸۶
است را ثبت مى كنيد، دفتر خاطرات ناميده مى شود.

(diary) من هر روز به مدت 10 سال، افكار و احساساتم را در دفتر خاطراتم . ۸۷
ثبت كرده ام.

(hearing) آن ها بايد بلندتر حرف بزنند، چون مادربزرگشان سخت شنوا است.. ۸۸
در حياط . ۸۹ را  آن  بدهم.  كبوتربچه غذا  اين  به  نمى دانم چه طور  (pigeon) من 

پشتى ام پيدا كردم.
(burst) وقتى امير آن فيلم را ديد، زير گريه زد.. ۹۰

(sense) بعضى از حيوانات مانند سگ ها حس بويايى بسيار خوبى دارند.. ۹۱
(boosts) مهربانى، انرژى و نيرو را در افراد سالخورده افزايش مى دهد.. ۹۲

(burst) بادكنك ها مرا عصبى مى كنند ـ متنفرم وقتى آن ها مى تركند.. ۹۳
عشقشان . ۹۴ از  وقتى  مى كنند  افتخار  احساس  ما  سالخوردۀ  افراد   (honored)

قدرشناسى مى كنيم و به آن ها احترام مى گذاريم.
(teenager) كسى كه بين 13 و 19 سال دارد، يك نوجوان ناميده مى شود.. ۹۵

(homeland) كشورى كه در آن متولد شديد، وطن شماست.. ۹۶
(regarding) ما چيزهاى زيادى داريم كه از والدينمان راجع به ميراثمان ياد . ۹۷

بگيريم تا به گذشته مان افتخار كنيم.
(born) دكتر قريب در سال 1288 در تهران متولد شد.. ۹۸
دارند.. ۹۹ نياز  ما  به  افراد سالخورده مان كمك كنيم وقتى  به  وظيفۀ ماست   (duty)

(failure) اولين تلاش آن ها براى بالا رفتن از سبلان به شكست انجاميد.. ۱۰۰
(increases) مراقبت كردن از نوه ها عملكرد مغز و حافظه را افزايش مى دهد.. ۱۰۱

(lowers) كمك كردن به سايرين، فشار خون را كاهش مى دهد.. ۱۰۲
(improves) گوش دادن به نصيحت افراد مسن تر، زندگى ما را بهبود مى بخشد.. ۱۰۳
(forgave) مادر مرا به خاطر شكستن گلدان بخشيد.. ۱۰۴
(lack) افرادى كه فاقد اعتمادبه نفس هستند، ايمان ندارند كه مستحق نتايج . ۱۰۵

عالى هستند.
(responsibility) محسن هيچ حس مسئوليتى ندارد؛ بنابراين شما نمى توانيد . ۱۰۶

از او انتظار داشته باشيد كار را به موقع انجام دهد.
(inspiration) حافظ از شگفتى هاى خلقت و لذت هاى زندگى در شهر زيباى . ۱۰۷

شيراز الهاماش را گرفت.
از رهبران . ۱۰۸ (heart) شعرهاى خيام در سراسر جهان بسيار محبوب اند و بعضى 

تعدادى از اشعار او را از حفظ بلدند.
از خانه دور است، . ۱۰۹ براى ماه ها  به عنوان يك ملوان  (hug) چون پدرم معمولاً 

وقتى پيشمان برمى گردد، او را بغل مى كنم و مى بوسم.
نحوۀ . ۱۱۰ خاطر  به  نه تنها  او  بود.  استثنايى  بازيكن  يك  كريمى  على   (respect)

بازى اش بلكه به خاطر شجاعتى كه داشت، احترام كسب كرده بود.
از . ۱۱۱ دور  مكان هاى  به  پيام  انتقال  براى  انسان ها  پيش،  سال  (pigeons) صدها 

كبوترها استفاده مى كردند.
(later) پروژه دو هفته بعد كامل خواهد شد.. ۱۱۲

(b) وقتى در بيمارستان بودم، پرستار داشت تبم را اندازه مى گرفت.. ۱۱۳
(b) ما بايد بلندتر حرف بزنيم چون مادربزرگم سخت شنوا است.. ۱۱۴
 (d) او سعى كرد صدايش را هنگام صحبت پايين بياورد تا هيچ كس ديگرى در . ۱۱۵

اتاق گفت وگوى آن ها را نشنود.
 (a) پرستار با يك دماسنج وارد اتاق شد تا دماى بدنم را بگيرد و بررسى كند . ۱۱۶

كه آيا تب دارم يا نه.
(c) بعد از چند روز احساس بيمارى، تصميم گرفت به يك پزشك مراجعه كند . ۱۱۷

تا بفهمد مشكل چيست.
(d) ويليام شكسپير به دليل آثار مشهورش يكى از بزرگ ترين نويسندگان تاريخ . ۱۱۸

محسوب مى شود.
(b) او كاملاً به شغل خود به عنوان معلم متعهد است و ساعات اضافه اى را براى . ۱۱۹

كمك به دانش آموزان پس از كلاس صرف مى كند.
تا حتى كوچك ترين . ۱۲۰ به كار گرفت  را  برنامه ريز عروسى تمام تلاش خود   (a)

جزئيات براى روز بزرگ بى نقص باشد.
تحقيقات . ۱۲۱ در  شگفت انگيزش  مشاركت هاى  براى  برجسته  دانشمند  آن   (c)

پزشكى، جايزه اى دريافت كرد.



۱۰۱

زبان انگليسى (3) 

(d) جاى تعجب نداشت كه او جايزه را برد، زيرا ماه ها هر روز تمرين كرده بود.. ۱۲۲
(b) ميترا يك سازمان غيرانتفاعى تأسيس كرد كه به كودكان در جوامع فقير . ۱۲۳

آموزش مى دهد.
(c) بعد از يك روز طولانى و خسته كننده، روى مبل دراز كشيد و برنامۀ تلويزيونى . ۱۲۴

مورد علاقه اش را تماشا كرد.
(a) مربى سر بازيكنان فرياد زد كه سريع تر بدوند، زيرا فقط چند دقيقه به پايان . ۱۲۵

بازى باقى مانده بود.
(c) از آنجايى كه پدربزرگم كم شنوا است، ما هميشه بايد با صداى بلند صحبت . ۱۲۶

كنيم تا بتواند ما را درك كند.
(d) او آن قدر از ديدن بهترين دوستش بعد از سال ها خوشحال شد كه او را محكم . ۱۲۷

در آغوش گرفت و رها نمى كرد.
او . ۱۲۸ كه  از خواب  قبل  داستان  به  و  نشست  مادرش  پاى  روى  پسر كوچك   (c)

برايش مى خواند گوش داد.
(b) وقتى سگ گمشده اش را ديد، شوكه شد و بلافاصله گريه اش گرفت.. ۱۲۹

(d) كامران بارها و بارها به در كوبيد، به اميد اين كه كسى صدايش را بشنود . ۱۳۰
و در را برايش باز كند.

(a) هميشه بخشيدن كسى كه به تو آسيب رسانده آسان نيست، اما آرامش را . ۱۳۱
به قلبت مى آورد.

(c) با وجود اين كه موقعيت استرس زا بود، او به آرامى مشكل را توضيح داد و . ۱۳۲
به يافتن راه  حل كمك كرد.

و . ۱۳۳ مهم  اتفاقات  تمام  و  مى نويسد  خاطراتش  دفتر  در  شب  هر  افروز   (b)
احساسات روزش را ثبت مى كند.

(a) آن كشور به ميراث فرهنگى غنى خود كه نسل ها منتقل شده است، افتخار مى كند.. ۱۳۴
(d) بعد از سال ها سخت كوشى و فداكارى، نسرين بالاخره ارتقاى شغلى را كه . ۱۳۵

واقعاً شايسته اش بود دريافت كرد.
(d) مهم نيست كه چه اشتباهاتى مرتكب مى شود، مادرش او را بدون قيد و . ۱۳۶

شرط دوست دارد و حمايت مى كند.
(a) او هميشه مايل است به همكلاسى هايش كمك كند، هر وقت كه در فهم . ۱۳۷

يك درس دچار مشكل شوند.
spare no pains (c) (از هيچ كارى دريغ نكردن). ۱۳۸
make a noise (d) (سروصدا كردن). ۱۳۹
take temperature (b) (اندازه گرفتن دماى بدن). ۱۴۰

feel well (a) (احساس خوبى داشتن) . ۱۴۱
grow older (b) (بزرگ تر شدن). ۱۴۲

care for elders (c) (مراقبت كردن از افراد سالخورده). ۱۴۳
handle things (a) (از عهدۀ كارها برآمدن). ۱۴۴
love unconditionally (d) (عشق ورزيدن به  طور بى  قيد و شرط). ۱۴۵

strong wind (b) (باد شديد). ۱۴۶
heavy rain (a) (باران سنگين). ۱۴۷
read a newspaper (d) (روزنامه خواندن). ۱۴۸
hard of hearing (c) (سخت شنوا). ۱۴۹
quick meal (b) (غذاى حاضرى). ۱۵۰

fast food (c) (فست فود). ۱۵۱

do exercise (d) (ورزش كردن). ۱۵۲
go abroad (a) (خارج رفتن). ۱۵۳
not surprisingly (c) (جاى تعجب نيست). ۱۵۴
by the way (d) (راستى، در ضمن). ۱۵۵

burst into tears (a) (زير گريه زدن). ۱۵۶
sit on the sofa (b) (نشستن روى كاناپه). ۱۵۷
(b) نقش، عملكرد. ۱۵۸
(d) شترمرغ. ۱۵۹

(b) پايين آوردن، كاهش دادن. ۱۶۰
(d) توليد كردن. ۱۶۱

(d) فرهنگ. ۱۶۲

قبل از حل سؤالات معلوم و مجهول، ابتدا نگاهى به درس نامۀ آن بيندازيد:

جملات مجهول
را به شكل مجهول مى آوريم،  يا چيست، جمله  ندانيم فاعل جمله كيست  هرگاه 
و براى اين كه بفهميم گزينۀ تست، معلوم است يا مجهول، مى توانيم به دو روش 
عمل كنيم:  اگر جمله را معنى كرديم و ديديم كه به فارسى مجهول معنى 
مى شود، به احتمال خيلى زياد در انگليسى هم مجهول است.  اگر بعد از فعل 

گذرا (متعدى) مفعول نيامده باشد، جمله بايد مجهول باشد.
براى مجهول كردن سه گام برمى داريم:

 بعد از حذف فاعل، مفعول را به ابتداى جمله مى آوريم.
 با توجه به زمان جمله از فعل to be استفاده مى كنيم. افعال to be عبارت اند از:
am, is, are, was, were, be, being, been  

 فعل را به صورت صفت مفعولى (.p.p) مى آوريم.
به روش مجهول كردن زمان هاى حال ساده، گذشتۀ ساده و حال كامل دقت كنيد:

زمانساختار مجهولمثال
 The laptop is

repaired.
لپ تاپ تعمير می شود.

 am / is / are
+ p.p.

حال ساده
I repair the laptop.

من لپ تاپ را تعمير می کنم.
1

 The laptop was
repaired.

لپ تاپ تعمير شد.

 was / were
+ p.p.

گذشتۀ ساده
 I repaired the

laptop.
من لپ تاپ را تعمير کردم.

2

 The laptop has
been repaired.

لپ تاپ تعمير 
شده است.

have / has
 + been +

p.p.

حال كامل (ماضى نقلى در 
فارسى)

 I have repaired the
laptop.

من لپ تاپ را تعمير کرده ام.

3



۱۰۲

Sense of Appreciation

(a) نامه دو ساعت پيش توسط پدرم پست شد.. ۱۶۳
فعل  از  بايد  است،  نيامده  مفعول  (پست كردن)   post گذراى  فعل  از  بعد  چون 

مجهول استفاده كنيم.
(a) الف: آيا جاده ها امن هستند؟. ۱۶۴

ب: نه، هر سال صدها نفر در اين جاده ها كشته مى شوند.
بايد مجهول شود.  نيامده است، جمله  از فعل گذراى kill (كشتن) مفعول  بعد  چون 

ضمن اين كه، براى اشاره به واقعيت، از زمان حال ساده استفاده مى كنيم.
(b) وقتى شش سالم بود به من ياد داده شد پينگ پنگ بازى كنم.. ۱۶۵

بعد از فعل گذراى teach (ياد دادن)، مفعول نيامده است؛ پس بايد مجهول شود.
(b) حافظ به عنوان يكى از معروف ترين شاعرهاى ايرانى معروف در تمام دوران . ۱۶۶

شناخته مى شود.
بعد از فعل گذراى know (دانستن، شناختن) مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.

(b) الكل خيلى سال پيش توسط يك دانشمند ايرانى به نام رازى كشف شد.. ۱۶۷
بعد از فعل گذراى discover (كشف كردن)، مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.

(b) پنى سيلين خيلى سال پيش توسط الكساندر فليمينگ كشف شد.. ۱۶۸
بعد از فعل گذراى discover (كشف كردن) مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.

(d) الف: مشكل چيست؟ ب: شيشۀ پنجره ها توسط پسرها شكسته شده است.. ۱۶۹
بعد از فعل گذراى break (شكستن) مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.

(c) من دو طوطى دارم. آن ها در قفس نگه دارى مى شوند.. ۱۷۰
بعد از فعل گذراى keep (نگه داشتن) مفعول نيامده است؛ پس مجهول مى شود. ضمن 

اين كه، جمله قيد زمان گذشته ندارد.
(a) آيا مى دانيد كه در كشور تاجيكستان فارسى صحبت مى شود؟. ۱۷۱

چون بعد از فعل گذراى speak (صحبت كردن)، مفعول نيامده است، آن را به شكل 
مجهول مى آوريم.

(c) اولين رستوران هاى فست فود در شهر ما سى سال پيش باز شدند.. ۱۷۲
به شكل  را  آن  بايد  است،  نيامده  مفعول  (باز كردن)   open فعل گذراى  از  بعد  چون 

مجهول بنويسم.
فرانسوى . ۱۷۳ و  انگليسى  آلمانى،  جمله  از  مختلف  زبان هاى  به  كتاب  اين   (a)

ترجمه شده است.
با توجه به معنى از مجهول استفاده مى كنيم. ضمن اين كه از زمان حال كامل براى بيان كارى 
كه از گذشته تاكنون انجام شده استفاده مى كنيم. به علاوه اين كه در گزينۀ (d) براى فاعل 

مفرد book از فعل جمع (were) استفاده شده كه اين گزينه را غلط كرده است.
(c) آن دختر كوچك ديشب توسط يك رهگذر نجات يافت.. ۱۷۴

با توجه به معنى و زمان جمله از گزينۀ c استفاده مى كنيم.
(c) زبان انگليسى در بسيارى از كشورها صحبت مى شود.. ۱۷۵

بعد از فعل گذراى speak (صحبت كردن) مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.
(c) تكاليف زيادى ديروز توسط برادرم انجام شد.. ۱۷۶

بعد از فعل گذراى do (انجام دادن) مفعول نيامده است؛ پس بايد آن را به شكل مجهول 
نوشت. از طرفى هم homework يك اسم غير قابل شمارش است كه به صورت 

مفرد مى آيد و بايد با يك فعل مفرد همراه شود.
(d) از قرن گذشته، اشعار نظامى به زبان هاى زيادى ترجمه شده اند.. ۱۷۷

بعد از فعل گذراى translate (ترجمه كردن)، مفعول نيامده است؛ بنابراين آن را به 
صورت مجهول مى آوريم. ضمن اين كه since از علائم حال كامل است و فاعل جمله 

هم به صورت جمع آمده است.

(d) بعضى از كالاها هرساله با سخت كوشى دانشمندان توليد مى شود.. ۱۷۸
شود. ضمن  مجهول  بايد  پس  است؛  نيامده  مفعول  (توليدكردن)،   develop از  بعد 

اين كه every year علامت زمان حال ساده است.
(a) آيدا وقتى نمره اش را ديد، زير گريه زد.. ۱۷۹

burst into tears  زير گريه زدن
(b) يك مهندس معروف پارسال دو خانۀ جديد در محلۀ ما ساخت.. ۱۸۰

چون بعد از جاى خالى مفعول آمده است، از فعل معلوم استفاده مى كنيم. ضمن اين كه 
به خاطر قيد گذشتۀ last از زمان گذشتۀ ساده استفاده مى كنيم.

است. . ۱۸۱ شده  لغو  تلويزيون  توسط  هفته  دو  مدت  به  من  علاقۀ  مورد  برنامۀ   (a)
نمى دانم چرا.

چون بعد از فعل گذراى cancel (لغو كردن)، مفعول نيامده است، بايد از فعل مجهول 
استفاده كنيم. ضمن اين كه به خاطر for زمان حال كامل به كار مى بريم.

(a) هفتۀ گذشته به دخترش براى جشن تولدش يك دوچرخه داده شد.. ۱۸۲
فعل give (دادن) يك فعل دو مفعولى است و چون فقط يكى از مفعول هايش آمده 

است، به شكل مجهول درمى آيد.
(b) وقتى رافائل جوان به سبك لئوناردو نقاشى مى كرد، او دعوت شد واتيكان . ۱۸۳

را دوباره تزئين كند.
اولاً اين كه در جاى خالى نياز به فاعل داريم. ثانياً با توجه به معنى از فعل مجهول استفاده مى كنيم.

(a) ما تقريباً آماده هستيم اولين سالگردمان را جشن بگيريم. از زمانى كه رسيديم . ۱۸۴
پيشرفت زيادى به عمل آمده است.

بعد از فعل گذراى make (ساختن) مفعول نيامده است؛ پس بايد مجهول شود. ضمن 
اين كه به خاطر since از زمان حال كامل استفاده مى كنيم.

(d) او يك رئيس خوب محسوب مى شود. همه او را دوست دارند.. ۱۸۵
بعد از فعل گذراى consider (در نظر گرفتن)، مفعول نيامده است؛ پس مجهول است.

(c) اگر به او شغل خوبى پيشنهاد شود، ممكن است مايل باشد به كشور ديگرى . ۱۸۶
نقل مكان كند.

فعل offer (پيشنهاد كردن) نياز به دو مفعول دارد. اگر فقط يك مفعول بيايد، بايد آن 
را به شكل مجهول نوشت.

(a) اين بسته شامل كتاب ها و يادداشت هايى است كه اخيراً تحويل كتابخانه شده اند.. ۱۸۷
بعد از فعل گذراى deliver (تحويل دادن)، مفعول نيامده است؛ پس به شكل مجهول 

نوشته مى شود.

Tag Question (سؤال كوتاه) 
سؤال كوتاه، همان «مگر نه؟ اين طور نيست؟ باشه؟» هايى است كه در انتهاى جملۀ 
فارسى مى آوريم تا شنونده حرف ما را تأييد كند و يا از مسئله اى كسب اطمينان 

كنيم. سؤال كوتاه در زبان انگليسى داستان خودش را دارد.
نكات سؤال كوتاه در زبان انگليسى:

 اگر جملۀ اصلى منفى باشد، سؤال كوتاه بايد مثبت شود و بالعكس.
 سؤال كوتاه فقط از دو كلمه تشكيل شده است:

الف: فعل كمكى (در صورتى كه منفى باشد بايد حتماً به شكل مخفف نوشته شود.) 
ب: ضمير فاعلى



۱۰۳
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   , little , never , hardly , rarely اگر جمله، قيدهاى منفى ساز مانند 
none , few يا no داشت، سؤال كوتاه را به شكل مثبت مى نويسيم.

خب، به طرز ساخت سؤال كوتاه در جدول زير و نكات مربوط به آن دقت كنيد:

سؤال كوتاهتوضيحات

خب، همان طور كه ديديد، جملۀ اصلى 
شده  منفى  كوتاه  سؤال  و  است  مثبت 
است. فعل كمكى جمله can است كه 
در سؤال كوتاه به صورت can’t آورده 
شده است و به جاى Ali هم از ضمير 

فاعلى he استفاده كرده ايم.

Ali can speak Arabic very 
well, can’t he?

حرف  عربی  خوب  خيلی  می تواند  علی 
بزند، اين طور نيست؟

در اين مثال، جمله منفى است و سؤال 
كوتاه بايد مثبت نوشته شود.

The students aren’t lazy, 
are they?

دانش آموزان تنبل نيستند، مگر نه؟
سؤال  در  و  است  ساده  حال   ،plays
و   do از  ساده  حال  زمان  براى  كوتاه 
does استفاده مى كنيم. به مثال بعدى 

هم توجه كنيد!

 Mina plays the piano
perfectly, doesn’t she?

مينا عالی پيانو می زند، مگر نه؟

These boys swim fast, don’t 
they? 

اين پسرها سريع شنا می کنند، مگر نه؟
never جمله را منفى مى كند؛ بنابراين 
بايد به شكل مثبت نوشته  سؤال كوتاه 

شود.

Sadegh never tells lies, 
does he?

صادق هرگز دروغ نمی گويد، مگر نه؟
باشد،  شده  شروع   there با  جمله  اگر 
 there خود  از  كوتاه  سؤال  در  بايد 

استفاده كنيم.

There weren’t any horses 
in the stable, were there?

هيچ اسبی در اسطبل نبود، مگر نه؟
افعال بى قاعده هستند كه سه  از  تعدادى 
شكل گرامرى يكسان دارند. اگر با فاعل 
سوم شخص   “s” و  آمدند  سوم شخص 
مفرد نداشتند، گذشته محسوب مى شوند و 
در سؤال كوتاه بايد از did استفاده كنيم. 
 cut, read, set hurt, :مانند افعالى 
از  ساده  گذشتۀ  براى  كلاً  غيره.  و   put

did استفاده مى كنيم.

Sara read that book very 
carefully, didn’t she?

دقيق  بسيار  را  کتاب  آن  سارا 
خواند، مگر نه؟

did

(d) خواهر على هفتۀ پيش تصادف كرد، اين طور نيست؟. ۱۸۸
فعل  براى  اين كه  باشد. ضمن  منفى  بايد  است، سؤال كوتاه  مثبت  اصلى  چون جملۀ 

.she (خواهر) هم از sister استفاده مى كنيم، و براى did از فعل كمكى ،had
(c) الف: بيا به سينما برويم، مياى؟. ۱۸۹

ب: بسيار خب. ايدۀ خوبى است.
براى let’s هميشه shall we مى آوريم. (اين نكته خارج از كتاب است.)

(b) آن ها يك خانۀ جديد خواهند خريد، مگر نه؟. ۱۹۰
جملۀ اصلى مثبت است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد منفى باشد. ضمن اين كه will به 

won’t تبديل مى شود.

(b) خواهر شما امتحان را پاس كرده است، مگر نه؟. ۱۹۱
جملۀ اصلى مثبت است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد منفى باشد. ضمن اين كه has به 

hasn’t و sister به she تبديل مى شود.
(b) حميد يك كلمۀ بد هم نمى گويد، مگر نه؟. ۱۹۲

جملۀ اصلى منفى است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد مثبت باشد. doesn’t به does و 
Hamid به he تبديل مى شود.

(d) مادرم وقتى ناراحت است هرگز يك كلمه هم حرف نمى زند، اين طور نيست؟. ۱۹۳
جملۀ اصلى به خاطر never منفى است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد مثبت باشد. براى 

says از does و My mother از she استفاده مى كنيم.
(a) شنيده ام كه همه چيز در باغ قهوه اى است، اين طور نيست؟. ۱۹۴

براى و   isn’t از   is براى  منفى مى شود.  است؛ پس سؤال كوتاه  مثبت  اصلى  جملۀ 
the garden از it استفاده مى كنيم. (در اين جور جملات، قسمتى كه خبر اصلى را 

مى دهد، جملۀ اصلى در نظر مى گيريم.)
(d) الف: شما تكاليفتان را انجام نداده ايد، مگر نه؟ ب: نه، انجام نداده ام.. ۱۹۵

جملۀ اصلى منفى است؛ پس سؤال كوتاه را به شكل مثبت مى آوريم. haven’t را به 
شكل مثبت مى آوريم و از خود you استفاده مى كنيم.

(d) الف: حميد به مدرسه نيامده است. شنيده ام كه حالش خوب نيست، مگر نه؟. ۱۹۶
ب: اوه، بله. آنفلوآنزا گرفته است.

 is به is not .جملۀ اصلى منفى است؛ بنابراين سؤال كوتاه را به شكل مثبت مى آوريم
تبديل مى شود و خود he را هم در انتها مى آوريم.

(a) خواهرش هرگز مؤدبانه رفتار نمى كند، اين طور نيست؟. ۱۹۷
به خاطر never، سؤال كوتاه را به شكل مثبت مى آوريم. براى فعل زمان حال سادۀ 

behaves از does و براى sister از she استفاده مى كنيم.
(b) پدرم يك ماشين جديد خواهد خريد، اين طور نيست؟. ۱۹۸

و  won’t از   will براى  مى شود.  منفى  كوتاه  سؤال  است؛ پس  مثبت  اصلى  جملۀ 
My father از he استفاده مى كنيم.

(a) دكترها دارند وضعيت سلامت او را بررسى مى كنند، مگر نه؟. ۱۹۹
جملۀ اصلى مثبت است؛ بنابراين سؤال كوتاه منفى مى شود. براى are از aren’t و 

براى The doctors از they استفاده مى كنيم.
(b) على هميشه دارد دربارۀ خودش حرف مى زند، مگر نه؟. ۲۰۰

جملۀ اصلى مثبت است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد منفى باشد. براى is از isn’t و براى 
Ali از he استفاده مى كنيم.

(a) ليلا هرگز فراموش نمى كند به شما زنگ بزند، مگر نه؟. ۲۰۱
اولاً، never جمله را منفى كرده است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد مثبت باشد. ضمن 
اين كه براى forgets از does استفاده مى كنيم و Leila هم تبديل به she مى شود.

(a) مدت طولانى مى گذرد از زمانى كه او را ديده ايد، مگر نه؟. ۲۰۲
s’ مخفف has است چون بعد از آن .p.p آمده است و مجهول هم نيست.

(d) من ابرهاى زيادى را در آسمان مى بينم. قرار است باران بيايد، اين طور نيست؟. ۲۰۳
جملۀ اصلى مثبت است، پس سؤال كوتاه بايد منفى باشد. is به isn’t تبديل مى شود.

(b) ناهيد اتاق را تميز خواهد كرد، مگر نه؟. ۲۰۴
چون در سؤال كوتاه از won’t استفاده كرده است، بايد در جملۀ اصلى از زمان آيندۀ 

سادۀ مثبت استفاده كنيم.
(a) امير ديوار را خودش رنگ نكرد، مگر نه؟. ۲۰۵

چون جملۀ اصلى منفى است، سؤال كوتاه بايد مثبت باشد و چون از didn’t استفاده 
شده، در سؤال كوتاه، مثبت آن را مى نويسيم. از طرفى هم Amir بايد به ضمير فاعلى 

he تبديل شود.
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(a) آن يك سيارۀ ديگر در منظومۀ شمسى است، مگر نه؟. ۲۰۶

در اين جا s’ مخفف is است و جملۀ اصلى مثبت هم است؛ بنابراين در سؤال كوتاه از 
isn’t استفاده مى كنيم. ضمن اين كه، that هم تبديل به it مى شود.

(a) خواهر امير امتحان را قبول شده است، مگر نه؟. ۲۰۷

جملۀ اصلى مثبت است؛ بنابراين سؤال كوتاه بايد منفى باشد. ضمن اين كه فعل كمكى 
has بايد تبديل به hasn’t و sister هم به she تبديل مى شود.

براى مصاحبه دعوت . ۲۰۸ كتبى موفق هستند  آزمون  در  دانش آموزانى كه  آن   (d)

خواهند شد، اين طور نيست؟
يادمان باشد سؤال كوتاه را براى جملۀ موصولى به كار نمى بريم. will به won’t و 

Those students به they تبديل مى شود.

(b) دختر شما هنگام دويدن در پارك آسيب ديد، مگر نه؟. ۲۰۹

چون hurt با فاعل سوم شخص مفرد آمده است و s ندارد، گذشته محسوب مى شود 
و در سؤال كوتاه از didn’t استفاده مى كنيم. ضمن اين كه Your daughter به 

she تبديل مى شود.

(d) وقتى به آن جا رسيدم، دوستم متيو استقبال گرمى از من كرد، مگر نه؟. ۲۱۰

از   Mathew از didn’t و   gave پايه مى آوريم. براى  را براى جملۀ  سؤال كوتاه 
he استفاده مى كنيم.

(a) مطمئنم كه اين نمى تواند درست باشد، مگر نه؟. ۲۱۱

براى can’t از can و براى this از it استفاده مى كنيم.
(is served) رستورانى را مى شناسم كه در آن انواع غذاهاى دريايى سرو مى شود.. ۲۱۲

به  را  آن  بايد  بنابراين  است؛  نيامده  مفعول  (سرو كردن)،   serve گذراى  فعل  از  بعد 
ساده  حال  زمان  از  حقيقت  يك  به  اشاره  براى  اين كه،  نوشت. ضمن  مجهول  شكل 

استفاده مى كنيم.
(was said) زمانى كه من داشتم با او حرف مى زدم، چيزى دربارۀ آن گفته نشد.. ۲۱۳

جمله  زمان  اين كه،  ضمن  شود.  مجهول  بايد  پس  است؛  نيامده  مفعول   say از  بعد 
گذشته است.

(is spoken) زبان فارسى در ايران، تاجيكستان و افغانستان صحبت مى شود.. ۲۱۴

بعد از فعل گذراى speak (صحبت كردن)، مفعول نيامده است؛ بنابراين بايد مجهول 
شود. ضمن اين كه، براى اشاره به يك واقعيت از زمان حال ساده استفاده مى كنيم.

(have been invited) آيا مى دانيد كه تولد جاويد همين جمعه است؟ شما . ۲۱۵
به جشن تولد او دعوت شده ايد، مگر نه؟

در سؤال كوتاه از haven’t استفاده شده است؛ بنابراين فعل بايد به صورت حال كامل 
مثبت نوشته شود. ضمن اين كه، فعل جمله مجهول است.

(are created) هر ساله، تعدادى از اختراعات تصادفاً يا با اشتباهات دانشمندان . ۲۱۶

ساخته مى شود.
بعد از فعل گذراى create (ساختن)، مفعول نيامده است؛ پس بايد مجهول شود. ضمن 

اين كه، به خاطر قيد every year از زمان حال ساده استفاده مى كنيم.
(are developed) بسيارى از محصولات مانند لامپ، دوربين و تلفن . ۲۱۷

هرساله ساخته مى شوند.
بعد از فعل گذراى develop (ساختن)، مفعول نيامده است؛ پس بايد مجهول 
شود. ضمن اين كه، به خاطر each year از مجهول حال ساده استفاده مى كنيم. 

حواستان هم باشد كه products جمع است و بايد با فعل جمع بيايد.

(has been informed) عموى من از تغييرات اخير در اداره اش باخبر شده است.. ۲۱۸
به خاطر recent از زمان حال كامل استفاده مى كنيم. ضمن اين كه بعد از فعل گذراى 

inform (اطلاع دادن)، مفعول نيامده است؛ پس بايد آن را به شكل مجهول آورد.

شد./. ۲۱۹ دزديده  قطار  در  جك  پول   (has been stolen / was stolen)
دزديده شده است.

چون بعد از فعل گذراى steal (دزديدن) مفعول نيامده است، از فعل مجهول استفاده 
يا  كامل  حال  زمان  از  مى توانيم  زمان،  قيد  نداشتن  خاطر  به  اين كه  مى كنيم. ضمن 

گذشتۀ ساده استفاده كنيم.
(are kept) من دو طوطى دارم. آن ها در قفس نگه دارى مى شوند.. ۲۲۰

بعد از فعل گذراى keep (نگه داشتن)، مفعول نيامده است؛ پس آن را به شكل مجهول 
مى آوريم. ضمن اين كه، براى بيان يك حقيقت از زمان حال ساده استفاده مى كنيم.

(were opened) اولين رستوران هاى فست فود سى سال پيش در شهر ما باز شدند.. ۲۲۱

بعد از فعل گذراى open (باز كردن) خبرى از مفعول نيست؛ پس بايد آن را به شكل 
مجهول بياوريم. به علاوه، به خاطر قيد گذشتۀ thirty years ago از مجهول زمان 

گذشتۀ ساده استفاده مى كنيم.
(was found) سارق هفتۀ پيش توسط پليس يافت شد.. ۲۲۲

بعد از فعل گذراى find (پيدا كردن) مفعول نيامده است؛ پس آن را به شكل مجهول مى آوريم. 
مى كنيم. استفاده  ساده  گذشتۀ  مجهول  از   last week گذشتۀ  قيد  خاطر  به  علاوه  به 

(kept) كره هميشه در يخچال نگه دارى مى شود.. ۲۲۳

با توجه به معنى از مجهول استفاده مى كنيم. هم چنين بعد از is قسمت سوم فعل را مى آوريم.
(was invented) اولين تلويزيون در سال 1924 توسط بيرد اختراع شد.. ۲۲۴

بعد از فعل گذراى invent (اختراع كردن)، مفعول نيامده است؛ پس بايد آن را به شكل 
مجهول بياوريم. ضمناً به قيد زمان گذشته هم دقت كنيد.

(was given) ديروز براى جشن تولد سينا، يك كتاب به او داده شد.. ۲۲۵

بعد از فعل گذراى give (دادن) مفعول نيامده است؛ پس بايد آن را به شكل مجهول 
بياوريم. ضمن اين كه به قيد زمان گذشته توجه كنيد.

(is felt) احساس مى شود كه منظومۀ شمسى ممكن است اجرام زيادى مانند . ۲۲۶

سيارۀ پلوتو داشته باشد.
بعد از feel مفعول نيامده است؛ پس مجهول مى شود. ضمن اين كه با توجه به زمان 

جمله از مجهول زمان حال ساده استفاده مى كنيم.
(was stolen) پاسپورت نيگل ديشب دزديده شد. او بايد به سفارت آمريكا . ۲۲۷

در پاريس برود.
نيامده است؛ پس مجهول است. ضمن  (دزديدن)، مفعول   steal از فعل گذراى  بعد 

اين كه به خاطر last از مجهول گذشتۀ ساده استفاده مى كنيم.
(are located) خورشيد و زمين در كهكشان ما، راه شيرى، واقع شده اند.. ۲۲۸

«واقع شدن» را به صورت مجهول مى گوييم. به علاوه، براى بيان واقعيت علمى از زمان 
حال ساده استفاده مى كنيم.

(was founded) شركت بى ام و در سال 1916 تأسيس شد و ساختمان هاى . ۲۲۹

مركزى آن در باواريا در مونيخ واقع هستند.
found (تأسيس كردن) يك فعل گذرا است، ولى با مفعول همراه نشده است؛ بنابراين 

آن را به شكل مجهول مى آوريم. ضمن اين كه به خاطر قيد زمان گذشته از مجهول 
گذشتۀ ساده استفاده مى كنيم.
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(been informed) آيا از افزايش اخير باخبر شده ايد؟. ۲۳۰
اولاً اين كه با توجه به معنى جمله بايد فعل مجهول بياوريم. ثانياً به خاطر have كه 

اين جا نشانۀ حال كامل است، از been همراه با .p.p استفاده مى كنيم.
(has been eaten) از زمانى كه مادرشان آن ها را تنها گذاشت، همۀ كيك . ۲۳۱

توسط بچه هاى گرسنه خورده شده است.
بعد از جاى خالى مفعول نداريم؛ پس جمله را بايد به صورت مجهول بنويسيم. ضمن 

اين كه، since از علائم زمان حال كامل است، و اين كه cake مفرد مى باشد.
ابتلا به سرطان ريۀ . ۲۳۲ (is known) معلوم شده است كه سيگاركشيدن خطر 

شخص را افزايش مى دهد.
«معلوم شده است» را به صورت مجهول مى آوريم و چون اين مسئله يك امر علمى 

است، بايد از زمان حال ساده استفاده كنيم.
(can open) پسر كوچك مى تواند جعبه را باز كند، مگر نه؟. ۲۳۳

سؤال كوتاه منفى است؛ بنابراين جمله بايد مثبت باشد. ضمن اين كه هميشه فعل كمكى 
سؤال كوتاه از جملۀ اصلى گرفته مى شود.

(seems) به نظر مى رسد هوا امروز نسبتاً سرد باشد، مگر نه؟. ۲۳۴
 doesn’t از  باشد، و چون  بايد مثبت  بنابراين جملۀ اصلى  سؤال كوتاه منفى است؛ 

استفاده كرده، فعل جمله بايد زمان حال ساده داشته باشد.
(came) ديشب پدرم خيلى دير به خانه آمد، مگر نه؟. ۲۳۵

در سؤال كوتاه didn’t داريم، پس زمان فعل جمله بايد گذشتۀ سادۀ مثبت باشد.
(decides) او هميشه تصميم مى گيرد كارها را در آخرين لحظه انجام دهد، مگر نه؟. ۲۳۶

در سؤال كوتاه doesn’t آمده است؛ پس فعل جمله بايد حال سادۀ مثبت باشد.
(was) مى دانم، اما هفتۀ پيش غايب بودم، اين طور نيست؟ من اكنون سؤالات . ۲۳۷

زيادى دارم.
در سؤال كوتاه wasn’t داريم؛ بنابراين در جمله بايد از was استفاده كنيم.

(won’t buy) مادر جو يك ماشين جديد نخواهد خريد، اين طور نيست؟. ۲۳۸
در سؤال كوتاه will داريم؛ بنابراين در جملۀ اصلى بايد از منفى آن استفاده كنيم.

(feeds) او هر روز صبح به كبوترها غذا مى دهد، مگر نه؟. ۲۳۹
در سؤال كوتاه doesn’t داريم؛ بنابراين در جملۀ اصلى بايد از زمان حال ساده مثبت 

استفاده كنيم.
(did) من هرگز تكاليفم را در كلاس انجام نمى دادم، مگر نه؟. ۲۴۰

در سؤال كوتاه did آمده است و به خاطر قيد منفى never بايد از فعل زمان گذشتۀ 
ساده مثبت استفاده كنيم.

(cuts) مادرم وقتى با چاقو كار مى كند هرگز انگشتش را نمى برَُد، مگر نه؟. ۲۴۱
ساده  حال  زمان  از  اصلى  جملۀ  در  بنابراين  شده؛  استفاده   does از  كوتاه  سؤال  در 

استفاده مى كنيم. ضمن اين كه never جمله را منفى كرده است.
(respect) مردم به يكديگر در مهمانى احترام مى گذارند، مگر نه؟ در سؤال . ۲۴۲

كوتاه don’t آمده است؛ پس فعل جمله بايد زمان حال سادۀ مثبت باشد.
(was caught) سارق دو ماه پيش توسط پليس دستگير شد، مگر نه؟. ۲۴۳

در سؤال كوتاه از wasn’t استفاده شده است؛ بنابراين در جملۀ اصلى به was نياز 
داريم و چون فعل جمله مجهول است، از قسمت سوم فعل هم استفاده مى كنيم.

(fly) اين پرندگان هرگز در طول شب پرواز نمى كنند، مى كنند؟. ۲۴۴
در سؤال كوتاه do داريم؛ بنابراين در جملۀ اصلى بايد از زمان حال ساده استفاده كنيم. 
ضمن اين كه خود never جمله را منفى كرده است و نيازى نيست كه فعل جمله را 

منفى بنويسيم.

(let) معلم به دانش آموزان اجازه داد در كلاس بازى كنند، مگر نه؟. ۲۴۵
به خاطر didn’t، بايد از زمان گذشتۀ سادۀ مثبت استفاده كنيم.

(speaks) دبورا به ندرت در جمع حرف مى زند، مگر نه؟. ۲۴۶
hardly ever بايد از زمان حال ساده استفاده كنيم. ضمن اين كه به خاطر ،does به خاطر

نيازى نيست كه از فعل منفى استفاده كنيم چون خودش جمله را منفى مى كند.
(will not / won’t improve) هوا بهتر نخواهد شد اگر ما اين جا بنشينيم . ۲۴۷

و به بيرون از پنجره نگاه كنيم، مگر نه؟
به خاطر will از زمان آيندۀ سادۀ منفى استفاده مى كنيم.

۲۴۸ .My brother went to the library, but he didn’t study at all.   
برادرم به کتابخانه رفت، ولی اصلاً درس نخواند.

۲۴۹ .

A lot of workers have been employed during the last five years.
کارگران زيادی در طول پنج سال گذشته استخدام شده اند.

۲۵۰ .Were camera and light bulb invented by scientists?  
آيا دوربين و لامپ توسط دانشمندان اختراع شدند؟

۲۵۱ .Language has been studied for many years.  
زبان برای سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲۵۲ .

A new medicine has been made by doctors to cure cancer.
يک داروی جديد توسط پزشکان برای معالجۀ سرطان ساخته شده است.

۲۵۳ .I asked a question, so my teacher replied.  
من يک سؤال پرسيدم، بنابراين معلمم پاسخ داد.

۲۵۴ .Mary studies a lot, but she cannot pass the exam.  
ماری زياد درس می خواند، اما نمی تواند آن امتحان را پاس کند.

۲۵۵ .Reza is in hospital, so he cannot attend the class.  
رضا در بيمارستان است، بنابراين نمی تواند در کلاس شرکت کند.

۲۵۶ .Solutions to problems are found by scientists.  
راه حل های مسائل توسط دانشمندان يافت می شوند.

۲۵۷ .

He is called Hafez because he learned the Holy Quran by heart.
او حافظ ناميده می شود چون قرآن کريم را از حفظ ياد گرفت.

۲۵۸ .?Is it very important for us to respect our elders  

آيا احترام گذاشتن به افراد سالخورده مان برای ما خيلی مهم است؟
۲۵۹ ..The vase was broken by the boy yesterday  

آن گلدان ديروز توسط آن پسر شکسته شد.
۲۶۰ .Yes, he was caught by the police.  

بله، او توسط پليس دستگير شد.
۲۶۱ .Japanese is spoken in this country.  

زبان ژاپنی در اين کشور صحبت می شود.
۲۶۲ .Two shirts have been washed.  

دو پيراهن شسته شده است.
چه کاری توسط آن مرد جمعۀ گذشته انجام شد؟. ۲۶۳

The car was fixed by the man last Friday / was fixed last 
Friday by the man.

ماشين توسط آن مرد در جمعۀ گذشته تعمير شد.
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الف: چه کاری توسط آن مرد انجام می شود؟. ۲۶۴
The car is washed by the man.

ب: آن ماشين توسط آن مرد شسته می شود.
آن پسر ديشب چه کار کرد؟. ۲۶۵

The dinner was eaten by the boy last night.
شام ديشب توسط آن پسر خورده شد.

تجارب . ۲۶۶ مانند  بگذارند،  اشتراك  به  ما  با  تا  دارند  زيادى  چيزهاى  سالمندان   (c)
زندگى شان، شكست هايشان، موفقيت هايشان و خيلى چيزهاى ديگر؛ بنابراين ما بايد به آن ها 
توجه كنيم، چون آن ها استحقاق مورد توجه قرارگرفتن را دارند. احترام و توجه به سالمندان 

بايد از سالمندانمان شروع شود، چون آن ها اولين معلم هاى ما در زندگى مان هستند.
به  ما  با  را  زندگى شان  تجارب  آن ها  چون  كنيم،  توجه  سالمندانمان  به  بايد  ما 

اشتراك مى گذارند.
(d) اگر امروز به افراد سالخورده مان احترام بگذاريم، نسل هاى كنونى و . ۲۶۷

آيندۀ ما آن ارزش ها را به همراه خواهند داشت و ياد خواهند گرفت كه وقتى پير 
شديم به ما هم احترام بگذارند. وقتى به افراد سالخورده احترام مى گذاريم، 

بچه هاى ما ياد مى گيرند كه به ما احترام بگذارند.
(c) ما بايد مراقب كسانى باشيم كه زمانى از ما مراقبت كردند. همۀ ما مى دانيم . ۲۶۸

كه چه طور والدين از بچه هايشان براى هر چيز كوچك مراقبت مى كردند. بچه ها بايد 
عاشق آن ها باشند، به آن ها احترام بگذارند و از آن ها مراقبت كنند. ما بايد مراقب 

والدين باشيم، چون آن ها پيش تر اين كار را براى ما كرده اند.
با آن ها مواجه . ۲۶۹ (d) شما شايد همۀ فراز و نشيب هايى كه والدينمان در زندگى 

شده اند را بدانيد يا ندانيد، اما آن ها تجربه اى كسب كرده اند كه ارزش احترام گذاشتن و 
يادگيرى از آن را دارد. چيزهاى باارزشى براى يادگيرى از والدينمان وجود دارد.

(b) دكتر قريب هم چنين يك انسان سخاوتمند بود. او از هيچ كارى براى درمان . ۲۷۰
بچه هاى بيمار دريغ نمى كرد. او با خانواده هاى فقير بسيار صميمى و دستگير است. او 

تلاش كرد بچه هاى بيمار را معالجه كند و به مردم فقير كمك كرد.
خوانندگان . ۲۷۱ آن  در  كه  است  مطلب  درك  براى  راهبرد  يك  پرسش  ايجاد   (b)

سؤالات معنادارى دربارۀ نكات مهم يا ايده هاى اصلى يك متن را مطرح كرده و پاسخ 
مهم  سؤالات  به  پاسخ دادن  و  مطرح كردن  شامل  پرسش  ايجاد  مى دهند. 

دربارۀ ايده هاى اصلى، توسط خوانندگان است.
(a) حافظ به عنوان الهام بخش بسيارى از شاعران و نويسندگان در سراسر . ۲۷۲

جهان شناخته مى شود. بسيارى از نويسندگان در سراسر جهان تحت تأثير 
حافظ بوده اند.

(d) حافظ بيشتر به خاطر نوع خاصى از شعر به نام غزل به ياد آورده مى شود. در . ۲۷۳
غزل ها، احساسات و اخلاقيات بسيار استفاده مى شوند. غزل ها اشعارى هستند كه 

غالباً احساسات و اخلاقيات را شامل مى شوند.
(c) جالب تر اين كه برخى ابزارها و فناورى ها اصلاً توسط دانشمندان ساخته . ۲۷۴

توسط  كامپيوترى  بازى هاى  و  ظرفشويى  ماشين هاى  جمله  از  برخى  نشده اند. 
افراد عادى مانند كارگران، خانم هاى خانه دار و دانش آموزان ساخته شده اند. افراد 

معمولى، نه فقط دانشمندن، برخى از ابزارها و فناورى ها را ساختند.
(b) مورد مهم ديگر ميراث و فرهنگ ما است. ما چيزهاى زيادى داريم كه از . ۲۷۵

والدينمان دربارۀ ميراثمان بياموزيم تا به گذشتۀ خود افتخار كنيم.
والدينمان مى توانند دربارۀ ميراثمان به ما آموزش دهند و اين به ما اجازه 

مى دهد كه به تاريخمان افتخار كنيم.

(d) بزرگان ما بهترين ها را براى ما مى خواهند و مايلند به ما بگويند چه مجموعه . ۲۷۶
قوانين و دستورالعمل هايى آن ها را موفق و به طور اميدبخشى، آرام كرده است.

بزرگان آرزو دارند كه ما دستورالعمل هايى كه آن ها را به موفقيت و آرامش 
رسانده است،  به كار بگيريم.

با ما دارند: . ۲۷۷ (a) سالخوردگان چيزهاى زيادى براى به اشتراك گذاشتن 
تجربيات زندگى شان، شكست هايشان، موفقيت هايشان و بسيارى چيزهاى ديگر.

سالخوردگان توانايى به اشتراك گذاشتن تجربيات مختلف زندگى خود، اعم 
از جنبه هاى مثبت و منفى، با ما را دارند.

(c) ما بايد از كسانى كه زمانى از ما مراقبت مى كردند، مراقبت كنيم. همۀ ما . ۲۷۸
مى دانيم كه والدين چگونه براى هر چيز كوچكى از فرزندان خود مراقبت مى كردند. 
كودكان بايد آن ها را دوست بدارند، به آن ها احترام بگذارند و از آن ها مراقبت كنند. 

كودكان بايد قدردان والدين خود باشند و همان طور كه والدينشان از آن ها 
مراقبت كردند، از والدينشان مراقبت كنند.

شاگردان . ۲۷۹ از  يكى  پزشك شما  كه  بدانيد  باشد  جالب  است  ممكن  راستى،   (b)
دكتر غريب بوده است!

در برهه اى از زمان، پزشك شما توسط دكتر غريب آموزش ديده بود.
(a) يك همايند دو يا چند كلمه است كه اغلب با هم مى آيند. همايندها به ما . ۲۸۰

مى گويند كه كدام كلمات مى توانند قبل يا بعد از كلمات ديگر بيايند.
همايندها جفت ها يا گروه هايى از كلماتى هستند كه اغلب با هم ظاهر مى شوند.

از خواندن و نوشتن به  از زندگى ما هستند. آن ها خيلى بيشتر  معلم ها بخش مهمى 
ما مى آموزند. آن ها به ما درس هاى زندگى مى دهند و [هم چنين] به ما كمك مى كنند 

كشف كنيم كه چه كسى هستيم و چه طور موفق شويم.
اگر احساس  از معلم هايى كه به شغلشان متعهد هستند، مهم است. حتى  قدرشناسى 
مى كنيد تكاليف و امتحانات خيلى زيادى داريد، كمى وقت بگذاريد و به اين كه چه قدر 

معلم هايتان مهم هستند فكر كنيد. بدون آن ها، شما جايى كه امروز هستيد، نبوديد.
تدريس نياز به زمان، آمادگى و تلاش زيادى دارد. بيرون از كلاس، معلم ها طرح درس 
در  آن ها هم چنين  مى دهند.  نمره  آزمون ها  به  و  مى كنند  امتحان طراحى  مى نويسند، 
به  براى كمك  روش هايى  و  ابزار  تا  مى كنند  آموزشى شركت  جلسات  و  كنفرانس ها 

موفقيت دانش آموزان بيابند.
معلم ها در موضوعات خاصى كه تدريس مى كنند، بسيار باسواد هستند. با وجود اين، 
ملزم  را  آن ها  تدريس  متعهد مى خواهد.  و  مفيد  فرد  مؤثر، يك  تدريس  براى  توانايى 
مى كند كه در مورد پيشرفت هاى زمينۀ مطالعه شان به روز باشند. آن ها سرشان با انواع 

زيادى از مسئوليت ها شلوغ است.
به  را  آن ها  بايد  و  مى دانند  را  دانش آموزانشان  همۀ  اسم  كه  شوند  مطمئن  بايد  معلم ها 
سرعت ياد بگيرند. يك روش داشتن يك كلاس پربازده، يادگرفتن اسم دانش آموزان است.

اين مقاله به شما مقدارى بينش نسبت به سخت كوشى و فداكارى اى كه معلم هاى شما 
هر روز در مدرسه مى كنند، داده است؛ بنابراين دفعۀ بعد كه معلم هايتان را مى بينيد، به 

آن ها بگوييد كه قدر كمك آن ها را مى دانيد.
معلم ها براى پيدا كردن ابزار و روش هايى براى اين كه به دانش آموزانشان كمك . ۲۸۱

كنند موفق شوند، چه مى كنند؟
They attend conference and training sessions to find tools 
and ways to help their students succeed.

آن ها در کنفرانس ها و جلسات آموزشی شرکت می کنند تا ابزار و روش هايی برای کمک 
به موفقيت دانش آموزانشان بيابند.

از خواندن و نوشتن به  از زندگى ما هستند. آن ها خيلى بيشتر  معلم ها بخش مهمى 
ما مى آموزند. آن ها به ما درس هاى زندگى مى دهند و [هم چنين] به ما كمك مى كنند 
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زبان انگليسى (3) 

(c) واژۀ ”essential“ در خط اول به چه معناست؟ ضرورى. ۲۸۲
(d) واژۀ ”them“ به چه چيزى اشاره دارد؟ نام دانش آموزان. ۲۸۳
(False) (نادرست) معلم ها فقط وقتى در مدرسه هستند، پر مشغله اند.. ۲۸۴
مى گيرند، . ۲۸۵ ياد  مدرسه  در  دانش آموزان  كه  چيزهايى  تنها  (نادرست)   (False)

خواندن و نوشتن است.
 اكثر مواقع only باعث غلط شدن گزينه مى شود!

بعضى افراد ترجيح مى دهند به طور مستقيم به نيازمندان كمك كنند و آن ها را مورد 
حمايت قرار دهند. با وجود اين، سايرين ترجيح مى دهند به سازمان هاى خيريۀ ملى و 
بين المللى پول بدهند. دادن پول به نيازمندان مى تواند يك تجربۀ شخصى خوب باشد، 
اما شما مى توانيد از بين اهداى ملى و بين المللى از طريق خيريه ها يا اهداى مستقيم به 

نيازمندان اطرافتان انتخاب كنيد. 
يكى از مزاياى حمايت مستقيم كردن اين است كه شما مى توانيد دقيقاً بفهميد كه پولتان 
چه طور خرج مى شود. مزيت ديگر اين است كه مى توانيد اثرات آن را روى اشخاصى كه 
به آن ها كمك مى كنيد ببينيد، كه مى تواند نه تنها باعث شادى شخصى زيادى شود، بلكه 
باعث كسب احترام در طرف به سايرينى مى شود كه كارى كه انجام مى دهيد را ارج مى نهند.
اولين و  دارد.  بين المللى هستند، وجود  به خيريه هايى كه ملى و  اهدا كردن  مزيت هايى در 
بهترين، كمك كردن در مسائلى است كه اهميت جهانى دارند، مانند درمان بيمارى ها و حقوق 

بشر يا كمك به آن هايى كه در رويدادهاى زيست محيطى بد مانند زلزله و سيل قرار دارند.
در نتيجه، شخص بايد انتخاب خودش را در كمك كردن به ديگران داشته باشد. نكتۀ مهم 
اين است كه ما هم چنان به آن هايى كه نسبت به خودمان نياز بيشتر دارند، كمك مى كنيم.

وقتى كه شما اثرات كمكتان را روى افرادى كه به آن ها كمك كرده ايد مى بينيد، . ۲۸۶
چه مى شود؟

It can lead not only to great personal happiness, but also 
to respect from others who appreciate the work you do.

نه تنها می توانند باعث شادی شخصی زيادی  شود، بلکه باعث کسب احترام از طرف 
سايرينی می شود که کاری که انجام می دهيد را ارج می نهند.

نكتۀ مهم در كمك به ديگران چيست؟. ۲۸۷
The important point is that we continue to give to those 
who are more in need than ourselves.
نکتۀ مهم اين است که ما هم چنان به آن هايی که نسبت به خودمان نياز بيشتر دارند، کمک می کنيم.

(b) نزديك ترين مترادف واژۀ ”benefit“ چيست؟ مزيت. ۲۸۸
(True) (درست) كمك كردن به مردم در رويدادهاى زيست محيطىِ بد، اهميت . ۲۸۹

جهانى دارد.
(True) (درست) همۀ مردم احساس شادى شخصى زيادى مى كنند وقتى به . ۲۹۰

سايرين كمك مى كنند.

شما  است.  كسى  يا  چيزى  دربارۀ  فكر كردن  خوب  يا  رفتار كردن  خوب  روش  احترام 
با مؤدب و مهربان  بودن  احترام مى گذاريد. شما  برايتان مهم هستند،  به آن هايى كه 
احترامتان را نشان مى دهيد. اگر با مردم بى ادب باشيد يا بد رفتار كنيد، آن ها ممكن است 

احساس ناراحتى يا عصبانيت كنند. اما به چه كسى بايد بيشترين احترام را بگذاريد؟
شما بايد از آن هايى كه هميشه از شما مراقبت مى كنند، مراقبت كنيد. شما مى دانيد كه 
والدينتان براى هر چيز كوچكى از شما مراقبت مى كنند. شما بايد عاشق آن ها باشيد، به 
آن ها احترام بگذاريد، و از آن ها مراقبت كنيد. علاوه بر اين كه شما را به اين دنيا آوردند، 

بعضى افراد ترجيح مى دهند به طور مستقيم به نيازمندان كمك كنند و آن ها را مورد 
حمايت قرار دهند. با وجود اين، سايرين ترجيح مى دهند به سازمان هاى خيريۀ ملى و 
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والدينتان وقت، انرژى و نيروى خود را صرف مى كنند تا مطمئن شوند كه شما آن چه كه 
نياز داريد يا مى خواهيد را داريد. گفتن اين كه شما از آن ها سپاس گزاريد، سطح احترام 

شما را به آن ها نشان مى دهد.
راحت ترين راه براى نشان دادن عشق و احترامتان اين است كه به آن ها بگوييد كه شما 
قدر كسى كه آن ها هستند و كارى كه مى كنند را مى دانيد. شما هم چنين مى توانيد كارى 
كوچك اما معنادار انجام دهيد، براى مثال، ظرف ها را بشويد، بعد از شام آشپزخانه را 
تميز كنيد يا اتاق ها را تميز كنيد. والدينتان توجه و از لطف شما قدردانى خواهند كرد. 
پدرتان  به  يا  آشپزى مى كند،  بگوييد كه چه قدر خوب  مادرتان  به  هم چنين مى توانيد 
بگوييد چه قدر در كارش عالى است. براى بيشتر والدين، هر كدام از اين كارهاى كوچك 

مى تواند نشانۀ احترام باشد.
(True) (درست) ما به آن هايى كه به دلايلى براى ما مهم هستند احترام مى گذاريم.. ۲۹۱

(False) (نادرست) اگر بى ادب باشيد يا با مردم بدرفتارى كنيد، آن ها احساس . ۲۹۲
مهم بودن مى كنند.

را . ۲۹۳ احتراممان  دارند  اهميت  ما  براى  كه  آن هايى  با  مؤدب بودن  با  ما   (d)
نشان مى دهيم.

(a) گفتن به والدينتان كه شما از آن ها متشكر هستيد سطح احترامتان را براى . ۲۹۴
آن ها نشان مى دهد.

راحت ترين راه براى نشان دادن عشق و احترامتان به والدينتان چيست؟. ۲۹۵
The easiest way to show our love and respect to our 
parents is to tell them that we appreciate who they are 
and what they do.

به  که  است  اين  والدينمان  به  احتراممان  و  عشق  نشان دادن  برای  راه  راحت ترين 
آن ها بگوييم که ما قدر کسی که آن ها هستند و کاری که می کنند را می دانيم.

آيا انجام كارهاى خوب كوچك مى تواند احترام شما را به والدينتان نشان دهد؟ . ۲۹۶
(يك مثال بزنيد.)

Yes, it can. For example, washing the dishes / cleaning the 
kitchen / cleaning the rooms.

بله، می تواند. برای مثال، شستن ظرف ها/ تميز کردن آشپزخانه/ تميز کردن اتاق ها.

پابلو پيكاسو يك هنرمند برجسته بود. او در 25 اكتبر سال 1881 در اسپانيا متولد شد. 
پدرش يك نقاش و معلم هنر بود. او به پسرش كمك كرد تا توانايى هنرى اش را بهبود 
ببخشد. وقتى پيكاسو 10 سالش بود، خانواده اش به بارسلونا در اسپانيا نقل مكان كردند، 
جايى كه پيكاسو براى حضور در يك هنرستان محبوب آزمون داد. آزمون قرار بود يك 

ماه طول بكشد، اما بسيار شگفت آور بود كه پيكاسو آن را در يك روز تمام كرد.
چند سال بعد، او به مدرسۀ ديگرى در مادريد رفت. او از آموزش هاى قديمى هنرستان خسته 
شده بود و نمى خواست مانند مردم صدها سال پيش نقاشى بكشد. او واقعاً مى خواست چيز 
جديدى خلق كند. به پاريس نقل مكان كرد، جايى كه به عنوان يك هنرمند كار  كرد و 
طراحى هاى شگفت انگيزش را خلق كرد. در طول اين زمان، او آثار معروف دورۀ آبى اش را 
خلق كرد. در سال 1907، پيكاسو يك نقاشى كشيد كه به اولين نقاشى در نهضت هنرى 
مدرن شناخته شده است. هنرمندان سراسر جهان براى ديدن اين نقاشى به آن جا سفر كردند.

در سال 1907، پيكاسو شروع به آزمايش كردن با يك سبك جديد نقاشى كرد. او براى 
خلق سبك كوبيسم معروف است. يكى از جالب ترين مسائل دربارۀ پيكاسو اين است 
كه او اولين هنرمندى بود كه در طول عمر خودش معروف بود. او يكى از مهم ترين 

هنرمندان قرن بيستم بود. او در هشتم آوريل سال 1973 از دنيا رفت.

پابلو پيكاسو يك هنرمند برجسته بود. او در 
اوپدرش يك نقاش و معلم هنر بود. اوپدرش يك نقاش و معلم هنر بود. او
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۱۰۸

Sense of Appreciation

(False) (نادرست) پيكاسو يك نقاش معروف فرانسوى در طول قرن 18 بود.. ۲۹۷

(True) (درست) وقتى پيكاسو جوان هم بود، در نقاشى كردن بسيار ماهر بود.. ۲۹۸

(c) كلمۀ مشخص شدۀ ”He“ در خط دوم به پدر پيكاسو اشاره دارد.. ۲۹۹

در . ۳۰۰ حضور  براى  را  آزمونش  تا  كشيد  طول  روز  يك  فقط  پيكاسو  براى   (d)

هنرستان در بارسلونا تمام كند.
(world) هنرمندان از همه جاى جهان به پاريس آمدند تا اولين نقاشى پيكاسو . ۳۰۱

را در هنر مدرن ببينند.
(creating) پيكاسو براى خلق سبك كوبيسم معروف است.. ۳۰۲

يا بدترين  19» گاهى بهترين  تا   13 افراد زيادى، سال هاى نوجوانى شان « از  براى 
سال هاى زندگى شان است. گاهى بعضى از نوجوانان احساس مى كنند كه تفاوت هاى 
زيادى بين آن ها و والدينشان وجود دارد. نوجوانان اغلب مى خواهند نشان دهند كه 
بپوشند  متفاوت  لباس هاى  آن ها مى خواهند  است.  انجام مى دهند درست  آن چه كه 
سال   16 فقط  وقتى  آن ها  كشورها،  از  بعضى  در  هستند.  آزاد  كه  دهند  نشان  تا 
هفته ها  آخر  و  مدرسه  از  بعد  جوان  افراد  از  بسيارى  كنند.  رانندگى  مى توانند  دارند 
از  بعد  بخرند.  را  خودشان  ماشين هاى  بتوانند  تا  مى دهند  انجام  پاره وقت  شغل هاى 
با وجود  آپارتمان هاى خودشان زندگى مى كنند.  از آن ها در  اتمام دبيرستان، بعضى 
گذاشتن  اشتراك  به  براى  زيادى  چيزهاى  والدينشان  كه  بدانند  بايد  نوجوانان  اين، 
با آن ها دارند: تجارب زندگى شان، شكست هايشان و موفقيت هايشان. آن ها بايد به 
والدينشان احترام بگذراند و مراقب آن ها باشند، چون والدين، بهترين حامى در زندگى 

آن ها هستند.
(True) (درست) براساس متن، نوجوانان بين سيزده و نوزده سال هستند.. ۳۰۳

(False) (نادرست) نوجوانان در سن 16 سالگى مى توانند در همۀ كشورها رانندگى كنند.. ۳۰۴

با . ۳۰۵ گذاشتن  اشتراك  به  براى  زيادى  چيزهاى  والدين  كه  مى گويد  متن   (c)

نوجوانان دارند.

(d) نوجوانان بايد به والدينشان احترام بگذراند، زيرا آن ها بهترين حامى براى . ۳۰۶

نوجوانان هستند.

كه  باشيم  داشته  توجه  بايد  ما  بگذاريم.  احترام  معلمانمان  به  ما  كه  است  مهم  خيلى 
معلم ها هميشه معلم نبوده اند. آن ها زمانى مثل ما دانش آموز بودند. آن ها مانند زمان 
كمك  دانش آموزان  به  مى خواهند  معلم ها  كه  مى دانيم  ما  كرده اند.  تجربه  را  مدرسه 
تجارب  بگذارند:  اشتراك  به  ما  با  دارند كه  زيادى  آن ها چيزهاى  بگيرند.  ياد  تا  كنند 

زندگى شان، شكست هايشان، موفقيت هايشان و بسيارى چيزهاى ديگر.
ما  مى گذاريم.  احترام  خودمان  به  داريم  واقع  در  مى گذاريم،  احترام  ديگران  به  وقتى 
معلم هايمان  به  قوانين كلاس  از  پيروى  و  درس ها  طول  در  توجه كردن  با  مى توانيم 
احترام بگذاريم. يادتان باشد كه يك دانش آموز خوب هميشه براى كلاس آماده است.

همۀ ما معلم هاى دلسوز زيادى را ديده   ايم كه بسيار فراتر از وظايفشان مى روند و تبديل 
به يك الگو براى دانش آموزان مى شوند. وقتى به آن ها گوش مى دهيم و به آن ها احترام 
داريم  واقع  در  بخوانيم،  وقتى خوب درس  افتخار مى كنند.  احساس  آن ها  مى گذاريم، 

براى عشق و تلاششان از آن ها قدردانى مى كنيم.
(False) (نادرست) براساس متن، معلم ها هميشه معلم بوده اند.. ۳۰۷

افراد زيادى، سال هاى نوجوانى شان « از  براى 
سال هاى زندگى شان است. گاهى بعضى از نوجوانان احساس مى كنند كه تفاوت هاى 
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(True) (درست) معلم ها تجاربشان را با ما به اشتراك مى گذارند.. ۳۰۸

۳۰۹ .

... paying attention during lessons and following classroom rules.

کلاس  قوانين  از  پيروی  و  درس ها  طول  در  توجه کردن  با  می توانند  دانش آموزان 
احترامشان را به معلم ها  نشان دهند.

۳۱۰ .... go far beyond their duties.  
بسيار فراتر از  معلم های دلسوز به يک الگو برای دانش آموزان تبديل می شوند زيرا 

وظايفشان می روند.

مى شوند  كوچك  پزشكى  آزمايش  يك  متحمل  اهداكنندگان  خون،  اهداى  از  قبل 
شامل  اين  است.  بى خطر  آن ها  براى  اهدا كردن  و  هستند  سالم  شوند  مطمئن  تا 
اندازه گيرى هاى فشار خون و كامل كردن يك پرسش نامۀ سلامت مى شود. سپس، خون 
در يخ قرار مى گيرد و براى پردازش همراه با آزمايش هاى خون و سوابق اهداكننده ـ 
به مراكز خدمات خون برده  ناشناس نگه داشته مى شوند ـ  اين فرايند  كه در سراسر 
مى شوند. در اين جا خون اهدا شده در سانتريفيوژ چرخانده مى شود تا آن را به سه تركيب 

سازنده، يعنى گلبول هاى قرمز، پلاكت ها و پلاسما جدا كنند.
گلبول هاى قرمز براى بافت هاى بدن اكسيژن فراهم مى كنند و براى مداواى بيمارانى كه 
به خاطر خونريزى يا كم خونى شديد مقدار زيادى خون از دست داده اند مورد استفاده قرار 
مى گيرند. بعد از زدودن تمامِ گلبول هاى سفيد رسوب كرده، گلبول هاى قرمز تا 42 روز 

در يخچال نگه دارى مى شوند تا اين كه مورد نياز يك بيمار قرار گيرند.
محصول دوم، پلاكت ها هستند. اين ها سلول هاى خونى بسيار كوچكى هستند كه براى 
مداواى  براى  آن ها  هستند.  حياتى  خونريزى،  متوقف كردن  و  خونريزى  از  جلوگيرى 
بيمارانى با تعداد پلاكت بسيار پايين مانند آن هايى كه شيمى درمانى مى كنند، يا سرطان 
جداشده  پلاكت هاى  سفيد،  گلبول هاى  برداشتن  از  بعد  مى شوند.  تجويز  دارند  خون 

حداكثر تا پنج روز در دماى اتاق ذخيره مى شوند.
سومين جزء، پلاسما است كه بخش كوچك رنگى خون است كه هيچ سلولى ندارد. پلاسما 

براى مداواى تعداد زيادى از بيمارى ها شامل سوختگى ها و بيمارى كبد استفاده مى شود.
بعد از فراورى كردن و زمانى كه فراورده هاى خونى مورد نياز واقع مى شوند، آن ها به 
بيمارستان هايى توزيع مى شوند كه مخازن خون دارند، جايى كه آن ها تا زمانى كه براى 

نجات جان يك نفر مورد نياز واقع شوند، به صورت آماده باش نگه دارى مى شوند. 

Features / Diseases  Red
Cells

Platelets Plasma

 311. stored up to 42
days



312. blood cancer 

313. liver infection 

 314. frozen up to 12
months

315. severe anaemia 

PlasmaFeatures

315.

مى شوند  كوچك  پزشكى  آزمايش  يك  متحمل  اهداكنندگان  خون،  اهداى  از  قبل 
شامل  اين  است.  بى خطر  آن ها  براى  اهدا كردن  و  هستند  سالم  شوند  مطمئن  تا 
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۱۰۹

زبان انگليسى (3) 

از سنين كودكى به بچه ها توسط والدينشان آموزش داده مى شود به سالخوردگان احترام 
بگذارند. در طى مدرسه و دانشگاه، در حالى كه شخصيتشان شكل مى گيرد، اين مسائل 
به آن ها يادآورى مى شود. اما هنوز هم، ما اغلب فراموش مى كنيم به بزرگانمان احترام 
بگذاريم. احترام گذاشتن به سالخوردگان بايد از درون باشد. احترام گذاشتن به سالخوردگان 
تحت عادت ها و رفتارهايمان قرار مى گيرد. همه از يك شخص خوش اخلاق خوششان 
به  امروز  ما  اگر  را تكرار مى كند.  تاريخ خودش  مى آيد. همان طور كه همۀ ما مى دانيم، 

سالخوردگانمان احترام بگذاريم، وقتى پير شويم احترام دريافت خواهيم كرد.
راه هاى زيادى براى نشان دادن احترام به افراد سالخورده وجود دارد. براى مثال، آن ها 
احساس خوشحالى و غرور مى كنند وقتى آن ها را وارد تصميم گيرى خانواده مى كنيم. 
آن ها باتجربه تر از ما هستند و همان مسير را پيش از ما طى كرده اند؛ بنابراين ما بايد 

هميشه از آن ها مشاوره بخواهيم.
با آن ها زندگى  از رسومشان است، كه  آن ها و پيروى كردن  به  راه ديگر، گوش دادن 
كرده اند. ما بايد هم چنين به طور مكرر به آن ها سر بزنيم و آن ها را هم به خانه مان 
دعوت كنيم. ما بايد اغلب با آن ها بنشينيم و غذا بخوريم. همۀ اين ها به ما كمك خواهد 
باشد  يادتان  هميشه  باشيم.  قدردانشان  و  بشناسيم  رسميت  به  را  مسنمان  افراد  كرد 
كه مردم هميشه با اعمالشان قضاوت مى شوند و هر كلمه يا عمل، يك عكس العمل 
به  با مؤدب بودن، شروع  باشيد،  و شاد  زندگى موفق  در  اگر مى خواهيد  بنابراين  دارد؛ 
احترام گذاشتن به افراد مسن كنيد. سرانجام، دوست دارم بگويم كه افراد سالخوردۀ ما 

واقعاً باارزش هستند و ما بايد به آن ها احترام بگذاريم.
(b) واژۀ ”repeatedly“ در خط اول پاراگراف 3 به معنى دفعات زياد است.. ۳۱۶

them” (c)“ در خط اول پاراگراف 3 به چه چيزى برمى گردد؟ افراد مسن. ۳۱۷
2) عادت ها 1) روش ها 

4) خانواده ها 3) افراد مسن 
چه زمانى سالخوردگان احساس افتخار مى كنند؟. ۳۱۸

When we include them in the decision making of the family.
وقتی آن ها را وارد تصميم گيری خانواده می کنيم.

چرا ما بايد از افراد سالخورده راهنمايى شان را بخواهيم؟. ۳۱۹
Because they are more experienced than us, and they also 
have walked the same path before us.

چون آن ها باتجربه تر از ما هستند و هم چنين همان مسير را پيش از ما طی کرده اند.
طبق متن، اصطلاح ”history repeats itself“ به معناى چيست؟. ۳۲۰

If we will respect our elders, then we will get respect when 
we grow old.

دريافت  احترام  شويم  پير  وقتی  پس  بگذاريم،  احترام  سالخورده مان   افراد  به  امروز  ما  اگر 
خواهيم کرد.

مفيدبودن، آن چيزى است كه ما به عنوان مهربانى مى شناسيم. افراد مهربان، زندگى 
اطرافيان خود را بهبود مى بخشند و به طور كلى از سلامت بهترى برخوردار هستند. 
مطالعات نشان مى دهد كه كارهاى خير مى توانند اثرات جانبى مثبتى داشته باشند. آن 
مى تواند احساسات خوب را افزايش دهد، شرايط سلامتى و احساسات را بهبود ببخشد. 
آن روابط با ديگران را افزايش مى دهد. كارهاى خير مى توانند جهان را مكانى شادتر براى 
همه بكنند. افراد خيّر مى توانند احساس هاى كنترل، شادى و مسئوليتشان را بالا ببرند. 

از سنين كودكى به بچه ها توسط والدينشان آموزش داده مى شود به سالخوردگان احترام 
بگذارند. در طى مدرسه و دانشگاه، در حالى كه شخصيتشان شكل مى گيرد، اين مسائل 
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در  آن ها  نيكى كه  تا كارهاى  باشند  الهام بخش ديگران  است  هم چنين ممكن  آن ها 
جامعه اى مثبت تر تجربه كرده اند را تكرار كنند. بيشتر ما كارهاى خير را به عنوان تلاش 
اما چه طور بدون كمك به ديگران زندگى  براى كمك به ديگران در نظر مى گيريم، 
مى كنيم؟ چه طور عضو كمك كنندۀ جامعه شويم؟ اهداى غذا بهترين راه براى كمك 
به ديگران است، زيرا آن براى انسان ها ضرورى است. نه تنها خيريه ها از كمك ها سود 
مى برند، بلكه شما هم از آن ها زياد سود مى بريد. هزاران نفر به خيريه  كمك مى كنند تا 

اشخاصى كه نيازمندند را حمايت كنند و نيازهاى روحى آن ها را برآورده كنند.
برخوردار هستند . ۳۲۱ بهترى  از سلامت  كه  افرادى  به  (نادرست) خيرين   (False)

كمك مى كنند.
(True) (درست) وقتى خيّر هستيم، جهان جاى بهترى خواهد شد.. ۳۲۲

(d) افراد خيّر نمى توانند احساس اهداء را بهبود ببخشند.. ۳۲۳
they” (c)“ در خط پنجم به چه چيزى اشاره دارد؟ افراد مهربان. ۳۲۴
بهترين روش براى كمك به سايرين چيست؟ چرا؟. ۳۲۵

Donating food is the best way to help others because it is 
essential for human beings.

انسان ها  برای  آن  زيرا  است،  ديگران  به  کمک  برای  راه  بهترين  غذا  اهدای 
ضروری است.

چرا مردم به خيريه  كمك مى كنند؟. ۳۲۶
Thousands of people donate to charity to support the 
people in need and meet their moral needs.

هزاران نفر به خيريه  کمک می کنند تا اشخاصی که نيازمندند را حمايت و نيازهای روحی 
آن ها را برآورده کنند.

اهداكردن روشى عالى براى كمك كردن به ديگران از طريق اهداى چيزى به كسى 
يا حتى  اسباب بازى،  غذا،  پوشاك،  آن مى تواند  دارد.  نياز  ما  از  بيشتر  را  آن  كه  است 
وقتمان باشد. مردم پوشاك و اقلام ديگر را به برخى از مغازه ها اهدا مى كنند و سايرين 
مى توانند آن ها را با قيمت كم تر بخرند. پول حاصل از اين فروش ها اغلب براى كمك 

به افراد نيازمند خرج مى شود.
جاى ديگر براى اهداكردن، جايى است كه براى مردمى كه غذاى كافى براى خوردن 
ندارند، غذا جمع آورى مى كند. با اهداى غذا، ما مى توانيم به شخصى كمك كنيم تا غذاى 
كافى براى خوردن داشته باشد. گاهى، مى توانيم پول اهدا كنيم. بعضى از سازمان ها 
از آن پول براى ساختن مدارس، فراهم كردن كمك پزشكى، يا حتى محافظت كردن 
از  از محيط زيست استفاده مى كنند. ما هم چنين مى توانيم با كمك كردن يا استفاده 
مهارت هايمان براى كمك به افراد نيازمند، وقتمان را اهدا كنيم. چه كتاب خواندن براى 
بچه ها و چه تميزكردن يك پارك، كمك ما مى تواند شادى آور باشد و اجتماعمان را 
به سايرين  ياد مى دهد كه  ما  به  آن  است.  اهداكردن يك عمل سخاوتمندانه  بسازد. 
فكر كنيم و مهربان باشيم؛ بنابراين بياييد قدرت اهداكردن را به ياد داشته باشيم و به 

اهداكردن آن چه كه مى توانيم ادامه دهيم تا دنيا را به مكان بهترى تبديل كنيم.
(False) (نادرست) بعضى از افراد نيازمند پوشاك به مغازه ها اهدا مى كنند.. ۳۲۷
(True) (درست) مردم ياد مى گيرند از طريق اهدا كردن، به ديگران فكر كنند . ۳۲۸

و مهربان باشند.
(c) كدام يك از موارد زير دربارۀ اهداكردن صحيح است؟ اهداكردن شكل هاى . ۳۲۹

مختلفى داشته باشد.

اهداكردن روشى عالى براى كمك كردن به ديگران از طريق اهداى چيزى به كسى 
يا حتى  اسباب بازى،  غذا،  پوشاك،  آن مى تواند  دارد.  نياز  ما  از  بيشتر  را  آن  كه  است 
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۱۱۰

Sense of Appreciation

(a) براساس متن، اهداى وقتمان، استفاده كردن از مهارت ها براى كمك . ۳۳۰

به افراد مى پذيرد.
معنى اهداكردن بر طبق متن چيست؟. ۳۳۱

It means giving something to someone who needs it more 

than us.

آن به معنى اهداكردن چيزى به كسى است كه بيشتر از ما به آن نياز دارد.
بعضى از سازمان ها با پولى كه مردم اهدا مى كنند چه كارى مى توانند انجام دهند؟. ۳۳۲

Some organizations use the money to build schools, 

provide medical help, or even protect the environment.

بعضى از سازمان ها از آن پول براى ساختن مدارس، فراهم كردن كمك پزشكى، 
يا حتى محافظت كردن از محيط زيست استفاده مى كنند.

يك همايند يك يا چند كلمه است كه با هم تركيب مى شوند. اين تركيبات براى گويشوران 
بومى طبيعى به نظر مى رسند، اما دانش آموزان زبان انگليسى بايد آن ها را با تمرين ياد 
بگيرند، زيرا اغلب حدس زدن آن ها سخت است. تركيبات غيرطبيعى براى گويشوران 
بومى زبان انگليسى اشتباه هستند. به عنوان مثال، صفت «سريع» با «ماشين ها» تركيب 
بخش  كليدى ترين  همايندها  يادگيرى  نمى شود.  تركيب  «نگاه كردن»  با  اما  مى شود، 
يادگيرى واژگان يك زبان است. برخى از تركيبات به نظر ثابت يا بسيار قوى مى رسند. 
تركيب   photo با   «take» به جز  كلمه اى  هيچ   ،«take a photo» عبارت  در 
نمى شود كه معناى يكسانى را ارائه بدهد. مثال ديگر «make an effort» است و نه

.«do an effort»
تعدادى از همايندها آزادتر هستند، زيرا چندين واژۀ مختلف ممكن است با هم بيايند 
 .“keep to or stick to the rules” مثال،  براى  بدهند،  يكسانى  معنى  تا 
اما آن ممكن  باشند و مردم آن را خواهند فهميد،  گاهى، دو كلمه ممكن است غلط 
است يك همايند طبيعى نباشد. اگر كسى بگويد I did a few mistakes، يك 
بگويد: خودش  احتمالاً  اما  شود،  متوجه  است  ممكن  انگليسى  زبان  روان  گويشور 

 .“I made a few mistakes”
(False) (نادرست) كلمه اى كه اغلب به طور طبيعى استفاده مى شود، همايند . ۳۳۳

ناميده مى شود.
(True) (درست) در يادگيرى كلمات يك زبان، يادگيرى همايندها مهم است.. ۳۳۴
(d) كدام يك از موارد زير دربارۀ همايند درست نيست؟ حدس زدن همايندها . ۳۳۵

هميشه براى همه سخت است.
است؟ . ۳۳۶ طبيعى  همايند  يك  زير  موارد  از  كدام يك  متن،  براساس   (c)

ماشين هاى سريع
چرا بعضى از همايندها آزادتر ناميده مى شوند؟. ۳۳۷

Some collocations are more open because several words 
may go together to give a similar meaning.
تعدادى از همايندها آزادتر هستند، زيرا چندين واژۀ مختلف ممكن است با هم 

بيايند تا معنى يكسانى بدهند.
يك همايند چيست؟. ۳۳۸

A collocation is two or more words combined.
يك همايند يك كلمه يا چند كلمه است كه با هم تركيب مى شوند.

يك همايند يك يا چند كلمه است كه با هم تركيب مى شوند. اين تركيبات براى گويشوران 
بومى طبيعى به نظر مى رسند، اما دانش آموزان زبان انگليسى بايد آن ها را با تمرين ياد 
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زمينۀ ديگرى كه فناورى از آن به طور بسيار مؤثرى حمايت مى كند، كار پروژه اى است. 
ما هميشه كوشيده   ايم تا فراگيرها را تشويق به يادگيرى دربارۀ موضوعات از طريق 
زبان كنيم. اين كه باعث شويم فراگيرها كارهايى دربارۀ موضوعات موردعلاقه شان يا 
موضوعاتى كه در بخش هاى ديگر برنامۀ آموزشى آموزش داده مى شود انجام دهند، 
در هر كجاى  را  امر  اين  فناورى،  است.  مهارت هايشان  پيشرفت  براى  عالى  راه  يك 
مى سازد. معلم ها و دانش آموزان مى توانند در زمينه هاى  امكان پذير  باشيد  جهان كه 
مختلف مورد علاقه شان در اينترنت مطالبى را بخوانند يا گوش دهند، و سپس مى توانند 

دربارۀ آن چه كه كشف كرده اند، بنويسند يا حرف بزنند.
(c) از طريقِ. ۳۴۰(a) به  طور مؤثرى. ۳۳۹

teach (a) (ياد دادن، درس دادن) يك فعل گذرا است، ولى بعد از آن مفعول . ۳۴۱
نيامده است؛ پس بايد مجهول شود.

(b) فعل make با possible همايند است.. ۳۴۲
(c) كشف كردن. ۳۴۳

همايندى روشى است كه كلمات در كنار هم به كار مى روند تا در يك متن خاص طبيعى 
 The typhoon brought heavy” به نظر برسند. براى مثال، ممكن است بگوييم
rain and strong winds“ (طوفان باران سنگين و بادهاى شديدى به همراه داشت)، 
اما نگوييم ”strong rain“ يا ”heavy winds“. اين تركيب ها، همايند نمى شوند. 
استفادۀ «نادرست» از همايند ها ممكن است مردم را از درك متنتان باز ندارد، اما اغلب باعث 
مى شود دقت مفهوم آن كم تر شود و ممكن است عجيب به نظر برسد. انتخاب همايند مناسب، 
شما را قادر مى سازد دقيق تر حرفتان را بزنيد و توجه را به جايى كه بايد باشد، جلب مى كند.

(a) تركيب. ۳۴۵(a) طبيعى. ۳۴۴
مصدر. ۳۴۶ اسم  شكل  به  را  آن  بايد  بيايد،  فاعل  نقش  در  فعل  اگر   (b)

(ing + فعل اصلى) يا مصدر با to (فعل اصلى + to) بنويسيم.
(c) ابراز كردن. ۳۴۸(d) اما. ۳۴۷

آيا تاكنون معلمى داشته ايد كه دنياى كاملاً جديدى را براى شما باز كرده باشد؟ او آن 
معلمى بود كه هرگز از شما نااميد نشد و معتقد بود كه شما به آن چه كه در ذهن داريد، 
مى توانيد برسيد. آيا هرگز از آن معلم تشكر كرديد و به او گفتيد كه چه تفاوتى در زندگى 
شما ايجاد كرده است؟ اگر اين كار را نكرده ايد، شايد بهتر است براى آن معلم خاص 
به فكر انجام آن در هفتۀ سپاس از معلم باشيد. اگرچه، همۀ معلم ها سزاوار مورد تقدير 

واقع شدن در هفتۀ سپاس از معلم هستند.
از حد  فراتر  معلم ها  از  بعضى  اما  به شماست،  تدريس كردن  آن ها  وظيفۀ  كه  مى دانم 
شما  به  مى كنند  سعى  معلم ها  مى روند.  پيش  كلاس  درس هاى  تدريس  مرزهاى  و 
الهام  ببخشند كارى را انجام دهيد كه هرگز فكر نمى كرديد قابل تصور باشد. آن ها 
مى خواهند با دانشى كه در طول ساليان ياد گرفته اند، افق هاى فكرى شما را گسترش 
دهند. معلم ها مى خواهند كه شما رؤياهاى بزرگى داشته باشيد و همۀ آن ها را كامل 
كنيد؛ در نتيجه شما بايد از معلم هايى كه پا را فراتر از تدريس درس هاى معمولى كلاسى 

مى گذارند، تشكر كنيد.
(b) تاكنون. ۳۴۹
(b) براى difference از فعل make استفاده مى كنيم.. ۳۵۰

(a) در نظر گرفتن، به فكرِ ...  بودن. ۳۵۱

بهزمينۀ ديگرى كه فناورى از آن بهزمينۀ ديگرى كه فناورى از آن بهطور
ما هميشه كوشيده   ايم تا فراگيرها را تشويق به يادگيرى دربارۀ موضوعات 

1 

همايندى روشى است كه كلمات در كنار هم به كار مى روند تا در يك متن خاص 
به نظر برسند. براى مثال، ممكن است بگوييم 

2 

تاكنونآيا تاكنونآيا تاكنون معلمى داشته ايد كه دنياى كاملاً جديدى را براى شما باز كرده باشد؟ او آن 
معلمى بود كه هرگز از شما نااميد نشد و معتقد بود كه شما به آن چه كه در ذهن داريد، 

3 
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(c) الهام بخش بودن. ۳۵۲
(b) از زمان حال كامل مى توانيم براى انجام كارى استفاده كنيم كه از گذشته . ۳۵۳

شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

Compound Sentences (جملات مركب) 
جملۀ  جمله اى،  چنين  به  باشد.  داشته  فعل  يك  و  فاعل  يك  حداقل  بايد  جمله  هر 
ساده مى گوييم. اما جمله اى كه داراى بيش از يك فاعل و فعل است و با حروف ربطِ

and, or, but, so به هم وصل مى شود، جملۀ مركب ناميده مى شود.
Roger got up late, so he arrived late to the ceremony.

راجر دير بيدار شد؛ بنابراين دير به مراسم رسيد.

and, but, or, so كاربرد حروف ربط
 كاربرد and (و)

از and براى اضافه كردن توضيحات يا اطلاعاتى به جملۀ قبلى استفاده مى كنيم.
My sister is good at math, and she always gets good grades.

خواهرم در رياضی خوب است و هميشه نمرات خوبی می گيرد.
 كاربرد but (اما)

از اين حرف ربط، زمانى استفاده مى شود كه مى خواهيم دو ايدۀ متضاد يا متفاوت 
را به هم وصل كنيم.

I’m also good at math, but my sister is better than I am.
من نيز در رياضی خوب هستم، اما خواهرم از من بهتر است.

 كاربرد or (يا)
or براى جايگزين كردن يا انتخاب از بين دو چيز استفاده مى شود.

I will ask my teacher for help, or I will talk to my advisor.
من از معلمم تقاضای کمک خواهم کرد، يا با مشاورم صحبت خواهم کرد.

 كاربرد so (بنابراين)
از so براى نشان دادن نتيجه يا بيان كردن علت و معلول استفاده مى شود. به عبارت 

ديگر، جملۀ دوم نتيجۀ جمله اول است.
My sister is older than I am, so maybe she can help me.

خواهرم از من بزرگ تر است؛ بنابراين شايد بتواند به من کمک کند.
 در صورتى كه اين حروف ربط دو جمله را به هم وصل كنند، قبل از آن ها 

كاما مى آيد.

(but) خانم تهرانى ماهى دوست دارد، اما مادربزرگش از آن متنفر است.. ۳۵۴
(so) اين كفش ها راحت نيستند؛ بنابراين به ندرت آن ها را مى پوشم.. ۳۵۵

(and) آن زن ظرف ها را شست و دخترش آن ها را خشك كرد.. ۳۵۶
(or) شما مى توانيد اين كتابچۀ راهنما را چك كنيد يا مى توانيد از وب سايتمان . ۳۵۷

ديدن كنيد.
شويد، . ۳۵۸ موفق  مى خواهيد  اگر  بنابراين  كامروا شوى؛  تا  باش  (so) سحرخيز 

بيدار شويد و زود شروع به كار كنيد.
(and) او سال پيش يك خانه خريد، يك كار پيدا كرد و براى بچه هايش يك . ۳۵۹

مدرسه انتخاب كرد.

(but) ليوان كف زمين افتاد، اما نشكست.. ۳۶۰
(or) شما مى توانيد الان پرداخت كنيد يا وقتى نقاشى تان را تمام كردم.. ۳۶۱

(but) معلم انگليسى ما خيلى سخت گير است، اما همۀ دانش آموزان واقعاً . ۳۶۲
او را دوست دارند.

(so) در ترم گذشته خوب درس نخواندم؛ بنابراين آن دوره را افتادم.. ۳۶۳
(and) پدرم روى كاناپه نشست و روزنامه را باز كرد.. ۳۶۴
و . ۳۶۵ بمانيم  خانه  در  يا  برويم  بيرون  دوستانمان  با  داشتيم  عادت  در شب   (or)

تلويزيون تماشا كنيم.
(or) شما مى توانيد يك پيراهن بخريد، يا مى توانيد پولتان را پس انداز كنيد.. ۳۶۶
(so) هيچ چيز در خانه براى خوردن وجود نداشت؛ بنابراين به يك رستوران رفتم.. ۳۶۷
(but) دوستم مشكلات زيادى داشت، اما هيچ چيز به من نگفت.. ۳۶۸
(and) او تعدادى كتاب براى بچه ها نوشت و كتاب هاى داستان زيادى را ترجمه كرد.. ۳۶۹

(or) او مى تواند يك ديكشنرى بخرد يا مى تواند آن را از كتابخانه قرض كند.. ۳۷۰
(so) هيچ نانى در خانه نبود؛ بنابراين مادرم بيرون رفت تا مقدارى بخرد.. ۳۷۱

(and) على يك كت جديد خريد و آن را به مدت دو سال پوشيد.. ۳۷۲
(and) من صبح زود بيدار مى شوم و خودم يك املت درست مى كنم.. ۳۷۳

معلم ها هر روز سخت كار مى كنند تا مطمئن شوند كه شما درس هايتان را ياد گرفته ايد؛ 
(۳۷۴) (so) بنابراين آن ها استحقاق احترام شما را دارند. شما بايد ارزش هايشان را 

بدانيد (۳۷۵) (and) و به آن ها بگوييد كه به خاطر كمكشان ممنون آن ها هستيد. 
شما شايد گاهى مهربانى آن ها را فراموش كنيد (۳۷۶) (but) اما بايد يادتان باشد 
كه آن ها مانند والدينتان زندگى شما را شكل مى دهند. وقتى هنوز برقرار هستند با آن ها 

خوب برخورد كنيد، (۳۷۷) (or) يا اين كه روزى متأسف خواهيد شد.
(and) آن ها ديروز به پارك رفتند و اوقات بسيار خوشى داشتند.. ۳۷۸
(or) شما مى توانيد يك ماشين بخريد يا پولتان را پس انداز كنيد.. ۳۷۹
(but) او عاشق سيب است، اما از موز متنفر است.. ۳۸۰

مورچه ها هر جايى در جهان يافت مى شوند. آن ها خانه شان را در ساختمان ها مى سازند 
پرتلاشى هستند  بسيار  زندگى مى كنند. مورچه ها حشرات  باغ ها  در  يا   (or)  (۳۸۱)

(۳۸۲) (and) و در طى تابستان ها غذا را براى فصل زمستان جمع آورى مى كنند. هر 

وقت كه آن ها روى كف زمين شيرينى پيدا مى كنند، به آن شيرينى مى چسبند (۳۸۳) 
 (but) (۳۸۴) و آن را به خانه شان مى برند. آن ها معمولاً بدون بال هستند (and)

اما آن ها وقتى توليد مثل مى كنند، بال درمى آورند.
(or) ما مى توانيم در يك رستوران غذا بخوريم يا آن ها را در خانه بخوريم.. ۳۸۵

(but) آن ها مى خواستند به تو زنگ بزنند، اما شماره ات را نداشتند.. ۳۸۶
(but) سپيده ماكارونى دوست دارد، اما مادربزرگش از ماكارونى متنفر است.. ۳۸۷
(so) اين كفش ها راحت نيستند؛ بنابراين آن ها را نخواهم خريد.. ۳۸۸
(and) او به رستوران رفت و غذا سفارش داد.. ۳۸۹
(or) ما مى توانيم با اتوبوس برويم يا تاكسى بگيريم.. ۳۹۰

(so) آن ديكشنرى گران است؛ بنابراين نمى توانم آن را بخرم.. ۳۹۱
(so) سارا فست فود دوست ندارد؛ بنابراين اصلاً چيزبرگر نمى خورد.. ۳۹۲

(or) ما مى توانيم سوار تاكسى شويم يا با قطار سفر كنيم.. ۳۹۳
(and) مادرش به اتاق رفت و با يك دفترچۀ خاطرات قديمى برگشت.. ۳۹۴
(but) پسرعموى من كتاب هاى زيادى دارد، اما او هرگز آن ها را نمى خواند.. ۳۹۵

(or) من امشب بيرون مى روم يا در خانه استراحت مى كنم.. ۳۹۶
(but) مارى زياد درس مى خواند، اما نمى تواند امتحان را پاس كند.. ۳۹۷
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(and) رضا و سعيد هفتۀ پيش به شنا رفتند و اوقات خوشى را سپرى كردند.. ۳۹۸
(or) شما مى توانيد پيتزا بخوريد يا يك ساندويچ بخوريد.. ۳۹۹
(so) شيوا فردا امتحان دارد؛ بنابراين بايد امشب خوب درس بخواند.. ۴۰۰

براى . ۴۰۱ زيادى  تكاليف  اما من  است،  لذت بخش  واقعاً  انگليسى من  (but) كلاس 
انجام دادن دارم.

بيشتر . ۴۰۲ بايد  شوى،  موفق  مى خواهى  اگر  بنابراين  باختى!  را  بازى  تو   (So)
تمرين كنى.

(or) شما مى توانيد اتوبوس بگيريد يا سوار تاكسى شويد.. ۴۰۳
(and) من پاى تخته رفتم و موضوع درس جديد را نوشتم.. ۴۰۴
(but) برادرم مرد ثروتمندى است، اما خواهرم فقير است.. ۴۰۵

(so) من احساس گرسنگى مى كردم؛ بنابراين براى خودم يك ساندويچ درست كردم.. ۴۰۶
(or) آيا شما به سينما خواهيد رفت يا در خانه مى مانيد؟. ۴۰۷
(but) احمد مى تواند فوق العاده آواز بخواند، اما نمى تواند خوب طراحى كند.. ۴۰۸
(so) بيرون دارد شديداً باران مى بارد؛ بنابراين چترت را بردار.. ۴۰۹

(and) من ديشب فيزيك خواندم و مقدارى يادداشت برداشتم.. ۴۱۰
ديكشنرى . ۴۱۱ يك  مى توانيد  يا  كنيد  نصب  را  ديكشنرى  اين  مى توانيد  شما   (or)

كاغذى بخريد.
(but) من به تام زنگ زدم، اما او جواب نداد.. ۴۱۲

(so) خيلى دير شده بود؛ بنابراين تاكسى گرفتيم.. ۴۱۳
(or) شما مى توانيد سوار اتوبوس شويد يا مى توانيد با قطار برويد.. ۴۱۴
(and) او سوار آن ماشين شد و رفت.. ۴۱۵

(or) شما مى توانيد آن خودكار آبى را داشته باشيد يا مى توانيد آن خودكار قرمز . ۴۱۶
را داشته باشيد.

(but) من در ورزش خيلى خوب هستم اما در رياضى خيلى بد هستم.. ۴۱۷
(and) همكلاسى ام خوب رياضيات را خواند و مقدارى يادداشت برداشت.. ۴۱۸

 (and) (۴۱۹) درختان خيلى با ارزش هستند. آن ها دى اكسيد كربن را از جو مى گيرند
 (but) (۴۲۰) ،و آن را با اكسيژن پر مى كنند. دى اكسيد كربن براى طبيعت مضر است
اما اكسيژن آن را زنده نگه مى دارد. به علاوه، آن ها چيزهاى ضرورى زيادى از زندگى 
دوستان  بهترين  درختان  بنابراين   (so)  (۴۲۱) مى كنند؛  فراهم  ما  براى  را  روزمره 

بشر هستند.
(but) شيوا خوب تنيس بازى مى كند، اما زهرا در آن خوب نيست.. ۴۲۲

(so) چيزى در تلويزيون وجود نداشت؛ بنابراين خوابيدم.. ۴۲۳
(or) شما مى توانيد يك پيام به او بدهيد يا مى توانيد به او زنگ بزنيد. . ۴۲۴
(but) من مى خواستم آن فيلم را تماشا كنم، اما برادرم مى خواست آن بازى . ۴۲۵

را تماشا كند. 
۴۲۶ ....., they should stay at home.  

بسياری از مردم هنوز هم به خاطر کويد ۱۹ دارند مريض می شوند؛ بنابراين آن ها بايد در 
خانه بمانند.

۴۲۷ ....., he has to do his homework.  
جيمی به نظر خيلی خسته است، اما بايد تکاليفش را انجام دهد.

۴۲۸ ....., so he passed it.  
سعيد سخت برای آن امتحان درس خواند؛ بنابراين آن را پاس کرد.

۴۲۹ ....., but he has to read it.  
آن کتاب حوصله سربر است، اما او مجبور است آن را بخواند.

۴۳۰ ....., and I make an omelet.  
من صبح زود بيدار می شوم و املت درست می کنم.

۴۳۱ ....., but these / those shoes (they) are big.  
اين کفش ها کوچک هستند، اما اين/ آن کفش ها (:آن ها) بزرگ هستند.

۴۳۲ ..... a face mask and wore it.  
آن پسر يک ماسک خريد و آن را زد.

۴۳۳ ....., but he had to learn it.  
آن درس سخت بود اما او بايد آن را ياد می گرفت.

۴۳۴ ....., or you can buy a paper dictionary (one). 

شما می توانيد يک ديکشنری موبايل نصب کنيد، يا می توانيد يک ديکشنری کاغذی بخريد.
۴۳۵ ....., and reads a book.

هر روز، پدرم روی کاناپه می نشيند و کتابی می خواند.
(b) من سه ساعت را در باشگاه سپرى كردم؛ بنابراين واقعاً الان خسته هستم.. ۴۳۶

(d) ابرهاى زيادى در آسمان هست و شما نمى توانيد خورشيد را ببينيد.. ۴۳۷

سبزيجات . ۴۳۸ آن جا  در  و  مى برند  لذت  باغ  در  كاركردن  از  والدينم   (c)

پرورش مى دهند.

(d) مهيار بايد انتخاب كند. او مى تواند تلويزيون تماشا كند يا مى تواند بخوابد.. ۴۳۹

(a) باران شديدى مى بارد؛ بنابراين با دقت بيشترى رانندگى كن.. ۴۴۰

آن . ۴۴۱ انجام  براى  را  زيادى  زمان  و  بخواند  كتاب  دارد  دوست  جان   (d)

صرف مى كند.

1 

A: When is your birthday?

B: It’s on May 21.

A: Hey, that’s next week. Are you going to have a party?

B: No, I’m going to go out for dinner with my parents.

(a) تولد او چه وقت است؟ هفتۀ آينده. ۴۴۲

(b) آيا قصد دارد مهمانى بگيرد؟ نه. ۴۴۳

2 

A: I bought a dress for my mother’s birthday.

B: Good. What color was it?

A: It was red. It was really beautiful.

B: Was it expensive?

A: No, it wasn’t.

B: Did she like it?

A: Yeah. She got very happy when she saw it.

آن لباس چه رنگى بود؟ It was red. / red قرمز بود./ قرمز. ۴۴۴
بله خوشش . ۴۴۵  Yes, she did. / Yes آمد؟ لباس خوشش  آن  از  مادرش  آيا 

آمد./ بله
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3 

A: Do you cook?
B: Yes, sometimes. I like cooking healthy food.
A: Is it difficult to cook?
B: No. Actually, it is very easy.
A: Who helps you when you cook?
B: My mother and my younger sister.
A: How interesting! Can you tell me how to cook?
B: Yes, of course.

(a) (درست) آشپزى براى او آسان است.. ۴۴۶
(b) (نادرست) خواهر بزرگ ترش به او كمك مى كند آشپزى كند.. ۴۴۷

4 

Listen to five interesting things about our brain.
1- The brain is more active at night than during the day.
2- Most part of the brain is water.
3- When you laugh, five different parts of the brain are active.
4- Information moves in the brain faster than the fastest 
cars.
5- When the brain does not have good and healthy food, it 
becomes smaller. 

(water) مغز در شب فعال تر از روز است. بيشتر مغز را آب تشكيل مى دهد.. ۴۴۸
(healthy) وقتى مغز غذاى خوب و سالم نداشته باشد، كوچك تر مى شود.. ۴۴۹

5 

life (زندگى). sure۴۵۱ (مطمئن). ۴۵۰
abroad (خارج). ۴۵۲

6 

vacation (تعطيلات). special۴۵۴ (ويژه، خاص). ۴۵۳
hope (اميدوار بودن). ۴۵۵

7 

Before I started my new job, I didn’t know that I would 
be working so closely with another employee of the 
company. I have always been self-directed. I didn’t need 
to worry about me to tell the truth. I was working in a team 
after having had so much independence. To my surprise, I 
liked the environment, and I think I actually do better work 
because of it. Of the two of us, Delilah is the creative one. 
She often has good ideas and because I’m resourceful, we 
often find a way to put those ideas to work. I think the key 
to our success in working together is that we respect each 
other’s abilities. If you told me a year ago that I would be 
working in a team environment and enjoying it, I would 
have told you that you were crazy.

(False) (نادرست) آن مرد الان دارد به تنهايى كار مى كند.. ۴۵۶

(True) (درست) آن مرد آن محيط جديد را دوست دارد.. ۴۵۷
(creative) براساس حرف گوينده، دليلا عضو خلاق تيم است.. ۴۵۸
۴۵۹ .respect each other’s abilities.  

به توانايى هاى يكديگر  اين است كه آن ها  با يكديگر  كليد موفقيت آن ها در كار 
احترام مى گذارند.

يك سال پيش، نظر او دربارۀ كاركردن در يك محيط تيمى چه بود؟. ۴۶۰
He didn’t enjoy working in a team environment a year ago.

 او يک سال پيش از کارکردن در يک محيط تيمی لذت نمی برد.
8 

Behzad: How’s everything Amin? You seem to be busy 
these days, don’t you?
Amin: I’m OK Behzad. I’m working on a new project. I’m 
really tired.
Behzad: But your health is really important, isn’t it?
Amin: I know. But what about work, money, responsibility? 
We need to consider them all, don’t we?
Behzad: Yes, but health is on the top of everything.

(a) امين واقعاً خسته است، زيرا دارد روى يك پروژۀ جديد كار مى كند.. ۴۶۱
(c) امين فكر مى كند كه ما بايد كار، پول و مسئوليت را بيشتر در نظر بگيريم.. ۴۶۲

(c) بهزاد چه فكرى دربارۀ سلامتى مى كند؟ سلامتى بر همه چيز اولويت دارد.. ۴۶۳

9 
Alex: Mom?
Mom: Yes, Alex. What is it?
Alex: Don’t get mad, but I left my jacket on the bus.
Mom: You what?
Alex: I left my jacket on the bus. I’m sorry.
Mom: Oh Alex. That jacket was new, and it was expensive. 
Call the bus station now.

الكس كُتش را كجا جا گذاشت؟. ۴۶۴
He left his jacket on the bus.  .کتُش را در اتوبوس جا گذاشت

(False) (نادرست) كُتش جديد و گران نبود.. ۴۶۵
(True) (درست) مادرش به او گفت به ايستگاه اتوبوس زنگ بزند.. ۴۶۶

10 

A: Do you play any sports, Nick?
B: Yes, I love playing sports. But my favorite sport is 
volleyball.
A: Really? Are you on a team?
B: Yes, I am. It is a lot of fun.
A: How often do you play?
B: Oh, about twice a week. So, how about you? Do you 
play sports?
A: Well it depends. Do you think playing video games is 
a sport?
B: Umm, I’m not sure about that.



۱۱۴

Sense of Appreciation

team (تيم). volleyball۴۶۸ (واليبال). ۴۶۷
play (بازى كردن). fun۴۷۰ (سرگرمى). ۴۶۹
games (بازى ها). twice۴۷۲ (دوبار). ۴۷۱

11 

Dr. Asadi is answering this important question: “Why is 
it important to care for our elders?” I think, first of all, we 
need to remember that they are our mothers and fathers 
and our first teachers. They teach us how to love, how to 
care, how to forgive, and how to accept. Second, elders 
have more knowledge and wisdom than anyone of us. 
They’ve come so far, and they’ve learned so much. We 
have a responsibility to learn from that wisdom.

(a) بزرگ ترهاى ما چه كسانى هستند؟ مادران و پدران. ۴۷۳
(b) الف: بزرگ ترهاى ما چه چيزى به ما آموزش مى دهند؟ ب: آن ها به ما ياد . ۴۷۴

مى دهند چه طور عشق بورزيم و مراقبت كنيم.
(d) ما مسئوليت داريم تا از خرد آن ها بياموزيم.. ۴۷۵

12 

A: The programs on TV these days are the worst. Even with 
a hundred channels to choose from, everything is terrible.
B: You’re right about that! I think it’s because most TV 
programs are written for teenagers. There is nothing for 
older people to enjoy.

choose (انتخاب كردن). worst۴۷۷ (بدترين). ۴۷۶
right (درست). terrible۴۷۹ (وحشتناك، بد). ۴۷۸
enjoy (لذت بردن). teenagers۴۸۱ (نوجوانان). ۴۸۰

13 

Teacher: Students! do you know respecting others can 
make our world a better place to live in?
Student: Yes, sure. But how can we show our respect to 
others?
Teacher: Well, there are many helpful tips.
Student: Would you please tell some of them?
Teacher: Yes, certainly. Today I will talk about two of 
them. First, you should listen to others when they speak.
Student: But some people speak a lot.
Teacher: I know. But again you should listen to them if 
you want to respect them. Second, you should value other 
people’s opinions.

(False) (نادرست) قول دادن به ديگران مى تواند دنياى ما را جاى بهترى براى . ۴۸۲
زندگى كردن كند.

(True) (درست) دانش آموز فكر مى كند كه بعضى از مردم زياد حرف مى زنند.. ۴۸۳
(listen) اگر ما بخواهيم به ديگران احترام بگذاريم، ابتدا بايد به آن ها گوش دهيم.. ۴۸۴

14 

Sara: It’s so good that there are famous physicians in your 
hospital.
Nurse: Do you know Iran has always had great physicians 
and doctors and has been rich in medicine?
Sara: It sounds interesting. Can you name some of them? 
I’d like to know them.
Nurse: Back in history, we can mention Avicenna.
Sara: Avicenna! Can you tell me more about him?
Nurse: Yeah, of course! He was a great Persian physician. 
He has written two great books. His life is a source of 
inspiration for many people.
Sara: That’s so nice. I think I’ll ask my dad to take us to 
Hamedan this summer.
Nurse: Yeah, I think that will be an exciting trip!

history (تاريخ). medicine۴۸۶ (پزشكى). ۴۸۵

life (زندگى). Persian۴۸۸ (ايرانى). ۴۸۷
take (بردن). ۴۸۹

15 

Zahra: Hi Mobina.
Mobina: Hi. What’s wrong with your voice? It seems you 
have caught a terrible flu, haven’t you?
Zahra: You’re right. It was raining and the bus came late, 
so I had to walk home in rain.
Mobina: Oh, what a bad luck! so I think we can’t go to the 
gym because you are sick, can we?
Zahra: Oh, no, sorry for that.
Mobina: That’s OK. Don’t worry. Thus, stay at home and 
take a rest. Your health is more important.
Zahra: Thanks for your advice. Have a nice day!

۴۹۰ .  (walk)
خانه . ۴۹۱ تا  باران  در  بايد  چون  است،  شده  مبتلا  بدى  آنفلوآنزاى  به  زهرا   (rain)  

قدم مى زد.
(gym) زهرا و مبينا نمى توانند به باشگاه بروند، زيرا زهرا بيمار است. . ۴۹۲

۴۹۳ .(home)
(rest) مبينا به زهرا گفت در خانه بماند و استراحت كند.. ۴۹۴
طبق حرف هاى مبينا، چه چيزى مهم تر است؟. ۴۹۵

Health is more important.  .سلامتی مهم تر است

16 

knowledge (دانش). forgive۴۹۷ (بخشيدن). ۴۹۶
respecting (احترام گذاشتن). faced۴۹۹ (مواجه شدن). ۴۹۸
appreciate (قدر دانستن). feel۵۰۱ (احساس كردن). ۵۰۰



۱۱۵

زبان انگليسى (3) 

17 

depends (بستگى داشتن). gym۵۰۳ (باشگاه). ۵۰۲
active (فعال، پرجنب وجوش). team۵۰۵ (تيمى). ۵۰۴

18 

Behzad: How’s everything, Amin? You seem to be busy 
these days, don’t you?
Amin: I’m OK Behzad. I’m working on a new project. I’m 
really tired.
Behzad: But your health is really important, isn’t it?
Amin: I know. But what about work, money, 
responsibility? We need to consider them all, don’t we?
Behzad: Yes, but health is on top of everything.

(True) (درست) امين دارد روى يك پروژۀ جديد كار مى كند.. ۵۰۶
(False) (نادرست) براى امين، سلامتى مهم تر از كار است.. ۵۰۷
(False) (نادرست) بهزاد فكر مى كند كه پول از همه چيز مهم تر است.. ۵۰۸

19 

founded (تأسيس كردن). Diploma۵۱۰ (ديپلم) . ۵۰۹
regarded (در نظر گرفتن). generous۵۱۲ (سخاوتمند). ۵۱۱

diseases (بيمارى ها). professor۵۱۴ (پروفسور، استاد). ۵۱۳

20 

A: Sam has not come to work. I’ve heard he’s sick, isn’t he?
B: Oh, yes. He was not well yesterday.
A: What’s wrong with him?
B: The doctors are checking his health condition.
A: It isn’t something serious, is it?
B: I hope not.

 (False) (نادرست) سم به سركار آمده است.. ۵۱۵
(False) (نادرست) حال سم ديروز خوب بود.. ۵۱۶

(True) (درست) دكترها دارند وضعيت سلامت سم را بررسى مى كنند.. ۵۱۷
سلامت . ۵۱۸ مشكل  يك  او  كه  مى كند  فكر  سم  دوست  (نادرست)   (False)

جدى دارد.

21 

accept (پذيرفتن). think۵۲۰ (فكركردن). ۵۱۹
come (آمدن). knowledge۵۲۲ (دانش). ۵۲۱

22 

I had a terrible day. First, I lost my cellphone. Then I was 
late for class. When I was at school, I dropped my laptop 
on the ground. Finally, I failed my math test.

(True) (درست) او ابتدا موبايلش را گم كرد.. ۵۲۳
(False) (نادرست) او به اتوبوس دير رسيد.. ۵۲۴
(False) (نادرست) او لپتاپش را روى كاناپه انداخت.. ۵۲۵

(True) (درست) او امتحان رياضى اش را قبول نشد.. ۵۲۶

(a) سعى كنيد از غذاهايى كه چربى زيادى دارند پرهيز كنيد.. ۵۲۷
(d) من دور مدخل ديكشنرى براى واژۀ ”purpose“ خط كشيدم.. ۵۲۸
(b) جان نتوانست بفهمد كه معلم داشت دربارۀ چه چيزى حرف مى زد.. ۵۲۹

(e) من هميشه براى يادگيرى لغت از يك ديكشنرى تك زبانه استفاده مى كنم.. ۵۳۰
(b) من از يك ديكشنرى دوزبانه استفاده مى كنم، چون يك دانش آموز مبتدى هستم.. ۵۳۱

I.R (e) علامت اختصارى جمهورى اسلامى است.. ۵۳۲
(d) من صندلى ها را دور ميز چيدم.. ۵۳۳
(a) كوچك ترين ديكشنرى در جهان بايد با ذره بين خوانده شود.. ۵۳۴
 (d) من نتوانستم بفهمم كه چه طور آن مسئلۀ رياضى را حل كنم.. ۵۳۵

(c) علائم اختصارى در متن براى صرفه جويى در فضا استفاده مى شوند.. ۵۳۶
را . ۵۳۷ غيره  و  ويديوها  تصاوير،  اينترنتى،  صفحات  جمله  از  جهانى،  (e) اطلاعات 

جست وجو كنيد.
(a) آيا آن كارگر چيدن آن ها را به موقع تمام كرده است؟. ۵۳۸
(e) مورچه ها در مورتپه ها زندگى مى كنند و هر جايى در جهان يافت مى شوند.. ۵۳۹
(d) تماس هاى ويديويى به شما اجازه مى دهند تا شخصى كه با او پشت تلفن . ۵۴۰

حرف مى زنيد را ببينيد.
(c) او مشكل شنوايى دارد، و از يك سمعك استفاده مى كند.. ۵۴۱

(b) من مى توانم يك سرى حشرات بسيار كوچك را به وسيلۀ يك ذره بين ببينم.. ۵۴۲
(purpose) پول درآوردن هدف اصلى او در زندگى است.. ۵۴۳
(monolingual) برادرم هميشه از يك ديكشنرى تك زبانه استفاده مى كند.. ۵۴۴
(symbol) آن يك نماد صلح است.. ۵۴۵

(contain) الف: دكتر چه گفت؟ ب: او از من خواست از غذاهايى كه شامل . ۵۴۶
چربى زيادى هستند پرهيز كنم.

(combination) به عنوان يك هنرمند بزرگ، او در آثارش از تركيبى از . ۵۴۷
رنگ ها استفاده كرد.

داستان . ۵۴۸ و  كلمات  ريشۀ  دربارۀ  شما  به  كامل  ديكشنرى  (origin) يك 
پشتشان مى گويد.

(effectively) او نقشش را به طور بسيار مؤثرى بازى كرد.. ۵۴۹
واقعاً . ۵۵۰ خبر   آن  كه  كنيم  تصور  لحظه اى  براى   دهيد   (suppose) اجازه  

درست است.
ب: . ۵۵۱ مى كنيد؟  پيشنهاد  ديكشنرى اى  نوع  چه  شما  (recommend) الف: 

ديكشنرى دانش آموز.
(arrange) ما بايد صندلى ها را دور ميز بچينيم.. ۵۵۲

(introduction) اين كتاب فقط يك مقدمۀ دوصفحه اى دارد.. ۵۵۳
با . ۵۵۴ را  احساساتش  و  افكار  و  بود  اجتماعى  خيلى  (communicative) او 

دوستانش به اشتراك مى گذاشت.
(effectively) اگر دانش آموزان بدانند كه چه طور به طور مؤثرترى درس . ۵۵۵

بخوانند، آن ها مى توانند بيشتر ياد بگيرند.
(definitions) يك ديكشنرى خوب به كاربر دربارۀ كلمات، اطلاعاتى مانند . ۵۵۶

املا و معانى مى دهد.




